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مقدمه
بر اساس اصل ‏(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کليه‏ي مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به‏وسیله شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‏گیرد و در صورت مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده می‏شود. همچنین به‏موجب اصل (85) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب اساسنامه‏ي سازمان‏ها، شركت‏ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را به كميسيون‏هاي ذي‏ربط مجلس يا هيئت وزيران واگذار کند که در این صورت، اين اساسنامه‏ها نيز بايد به لحاظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند. علاوه بر این، به‏موجب اصل (4) قانون اساسی، کلیه‏ي قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‏ي فقهای شورای نگهبان است. تفسیر قانون اساسی نیز به‏موجب اصل (98) قانون اساسی، بر عهده‏ي شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول، کلیه‏ي مصوبات مجلس، اساسنامه‏‏ي سازمان‏ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و استفساریه‏هاي مربوط به اصول قانون اساسي در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظريه شوراي نگهبان به مراجع مربوطه اعلام می‏شود. بدين‏سان، مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان به جهت محتواي علمي قابل استفاده‏ي آن براي آحاد علاقه‏مندان به اين مباحث، به ويژه پژوهشگران و صاحب‏نظران حوزوي و دانشگاهي از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. 
با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاكرات شورای نگهبان، گروه تدوین نظرات و مباني آراي شوراي نگهبان، به‏عنوان يكي از شرح وظايف خويش در پژوهشكده شورای نگهبان، آماده‏سازي متون مذاكرات جلسات شوراي نگهبان براي انتشار عمومي را در دستور كار دارد. اين مهم، در چند مرحله به شرح زير انجام مي‏پذيرد: پس از پياده‏سازي فايل‏هاي صوتي جلسات شوراي نگهبان، اين متون در اختيار كارشناسان گروه قرار مي‏گيرد تا از لحاظ فني و ادبي ويرايش شده و در صورت لزوم، اظهارات اعضاي شورا مستندسازي شود. سپس متون ويرايش و مستندسازي‏شده از لحاظ صحت، اتقان و انطباق با محتواي متون اوليه و همچنين از جهت ويرايشي، مورد بازبيني قرار مي‏گيرد. در نهايت، متون بازبيني‏شده بار ديگر از جهات مذكور توسط ناظران علمي پروژه، به طور دقيق، از جهت شكلي و محتوايي بررسي مي‏شود و سپس منتشر مي‏گردد. 
پژوهشكده شوراي نگهبان اميدوار است با توليد و عرضه‏ي اين مجموعه، علاوه بر حركت در جهت تحققِ بخشي از منويات مقام معظم رهبري، خواسته‏ي جامعه‏ي علمي كشور و همچنين مراكز سياست‏گذاري، تقنيني و اجرايي كشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضه‏ي چنين آثاري مي‏تواند ثمره‏ي بيش از سي سال مجاهدت و تلاش شوراي نگهبان در پاسداري از شرع و قانون اساسي را در اختيار كليه‏ي علاقمندان، به ويژه محافل علمي و پژوهشي، اعم از دانشگاهي و حوزوي قرار دهد و به غني‏تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهي و حقوقي در كشور كمك كند.
طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ «طرح اساسنامه شركت ملي نفت (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»(
) 
ايراد اول ما به اين مصوبه [در نظر شماره 6020/102/94 مورخ 26/12/1394] اين بوده است: «1- در ماده يك،(
) اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» چون شامل مواردي كه در قانون تجارت آمده است نيز مي‌گردد، نظر به اينكه برخي از مواد قانون مذكور خلاف شرع مي‌باشد، اشكال شرعي دارد.» در مصوبه‌ي اصلاحي، عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» را حذف كرده‌‌اند.(
)
آقاي عليزاده ـ براي اين مصوبه، من به كميسيون انرژي مجلس رفتم و این ایراد را مطرح کردم. من گفتم کمیسیون این عبارت را حذف كند.
منشي جلسه ـ البته این ايراد در جلسه‌ي قبل [مورخ 8/2/1395] بحث شد كه آقايان [اعضای شورای نگهبان] فرمودند که ما يك تذكر به مجلس بدهيم كه اين كلمه‌ي «مطابق» هم بايد حذف بشود كه عبارت درست بشود. فرموديد عبارت «و مطابق» بايد حذف شود.
آقاي مؤمن ـ اين تذكر را مجمع مشورتي فقهي قم هم داده‌ است.(
)
منشي جلسه ـ در اين اصلاحيه، عبارتِ «اصول و قواعد بازرگاني» را حذف كرده‌‌اند، ولي بايد عبارت «و مطابق اصول و قواعد بازرگاني» را حذف كنند.
آقاي عليزاده ـ اين نکته معلوم است. ما این را تذكر مي‌دهيم.
منشي جلسه ـ بله، تذكر است. مورد بعدي در نظر شورای نگهبان يك تذكر بوده است: «در ماده (4)،(
) ظاهراً مبلغ مذكور اشتباه است كه بايد اصلاح گردد.»
آقاي عليزاده ـ ظاهراً مبلغ را درست كرده‌اند؛ درست نكرده‌اند؟
منشي جلسه ـ نه، مبلغ را اصلاح نكرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، بايد این را درست بكنند. 
منشي جلسه ـ [ايراد بعدي شورا اين بود:] «2- در تبصره ماده (4) و مواد ديگر اين مصوبه، از آنجا که افزايش سرمايه توسط مراجع مذكور، تغيير در اساسنامه تلقي می‌گردد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» تبصره را به این ترتیب اصلاح كرده‌اند: «تبصره- جز در موارد مذكور در مواد (42)، (69)، (74) اين اساسنامه، هر نوع تغيير در سرمايه شركت پس از تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده جهت طي تشريفات قانوني به وزارت نفت ارسال مي‌گردد.»
آقاي عليزاده ـ اين ایراد هم حل شد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب معناي اين عبارت چيست؟
آقاي عليزاده ـ معنايش اين است كه وزارت نفت اين كار را انجام مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نوشته است که مصوبه‌ي مجمع عمومي را ارسال مي‌كنند، نگفته‌اند كه تأييد بكنند. به وزارت نفت ارسال مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ به آنجا ارسال مي‌كنند كه تشريفات قانوني آن طي شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاحیه که اين را نگفته است.
آقاي سليمي ـ چرا؛ همين را گفته است.
آقاي عليزاده ـ «... جهت طي تشریفات قانوني به وزارت نفت ارسال مي‌گردد.» طي تشريفات قانوني يعني اينكه اينها [= وزرات نفت] تغییر در سرمایه را به هيئت دولت ببرند؛ معنايَش اين است.
منشي جلسه ـ «طي تشريفات قانوني» گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ [طبق اين اصلاحيه،] لازم نيست به هیئت دولت ببرند.
آقاي عليزاده ـ چرا، تغییر اساسنامه بايد به هيئت دولت برود.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر خود وزير نفت نمي‌تواند اساسنامه را تصويب كند؟
آقاي عليزاده ـ نه، نمی‌تواند. اساسنامه بايد به تصويب هیئت دولت برسد. اصل (85)(
) همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ طبق اصل (85)، خود وزير هم مي‌تواند تغییر در اساسنامه را تصویب کند.
آقاي عليزاده ـ تصويب اساسنامه بايد به هيئت دولت برود. شرکت كه نمی‌تواند تغییر اساسنامه را به وزارتخانه ارجاع بدهد. اينكه مي‌گويد «جهت طي تشرفات قانوني به وزارت نفت ارسال مي‌گردد»، يعني شرکت، تغییر در سرمایه را به وزارت نفت مي‌فرستد تا تشريفات قانوني را طي بكند؛ يعني وزارت نفت به هيئت دولت بفرستد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي اين سه مورد ماده‌اي را كه تبصره استثنا كرده است، چيست؟
آقاي عليزاده ـ خب، سه مورد را بخوانيد. تبصره گفته است كه تغييرات سرمايه در آنها طبق خود آن مواد در اساسنامه انجام شود.
آقاي ره‌پيك ـ در مواد (42)(
) و (69)(
) و (74)(
) هم يك اصلاحاتي انجام داده‌اند. اين مواد مربوط به افزايش سرمايه است.
آقاي عليزاده ـ بله، الآن در مصوبه‌ي جديد این مواد را اصلاح كرده‌اند. به خاطر همين، ماده (42) بماند تا بعداً آن را بخوانيم.
آقاي ره‌پيك ـ البته این تبصره يك ابهامي دارد. 
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين سه مورد مي‌خواهد بگويد ديگر لازم نيست [آنها را به وزرات نفت ارسال كنند].
منشي جلسه ـ تغییر سرمایه در آن موارد تشريفات خاصي دارد كه در همان مواد گفته شده است.
آقاي عليزاده ـ حالا سراغ مواد بعدي برویم. فعلاً اين ماده (4) اصلاح شده است. سراغ مواد بعدي برويم. اگر آنجا اشكال داشت، با توجه به آن ماده به این تبصره اشكال مي‌گيريم. 
منشي جلسه ـ [ايراد بعدي شورا اين بود:] «3- ماده (6)(
) بايد مقيّد به رعايت «در چارچوب سیاست‌های كلّي نظام و همچنين قوانين و مقررات مربوط» گردد؛ و الّا اشكال دارد.»
آقاي عليزاده ـ اين همان ماده‌اي است كه ايرادش را در ماده (84) برطرف كرده‌اند.(
) آنجا چه گفته‌اند؟
منشي جلسه ـ فكر كنم رفع این ایراد به واسطه‌ی الحاق تبصره (2) به ماده (84) است. این تبصره گفته است: «تبصره 2- شركت ملزم به رعايت سياست‌هاي كلّي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر به شركت ملي نفت ايران است، مي‌باشد.»
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر ناظر به شركت نفت نبود، چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ اگر ناظر نبود؟ معلوم است ديگر. 
آقاي ره‌پيك ـ نه، مثلاً موردی مربوط به تشكيلات اداري است. اين موارد [از تبصره (2) ماده (84)] مستثنا هستند؟ مثلاً سیاست‌های كلّي نظام اداري(
) را مي‌گويم.
آقاي عليزاده ـ شرکت نفت بايد آنچه كه در سیاست‌های کلی نظام هست، رعايت بكند ديگر. آنچه را كه مربوط به وظایف این شرکت است، بايد رعايت كند. برويم.
منشي جلسه ـ [بند بعدي ايراد شورا اين بود:] «4- در ماده (8)،(
) عبارت «از اجتماع نمايندگان صاحب سهام تشكيل می‌گردد» با عبارت «متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران» در ماده (4) متعارض است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» براي اصلاح این ماده گفته‌اند: «صدر ماده (8) به شرح زير اصلاح می‌شود:

ماده 8- مجمع عمومي از اجتماع اشخاص زير به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان صاحب سهام شركت تشكيل می‌شود.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده يعني اين افراد نماينده‌ي دولت باشند كه در نتيجه، دولت صاحب سهام شركت باشد.
منشي جلسه ـ «5- در بند يك ماده (10)،(
) اين ابهام وجود دارد كه تصويب بودجه نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. بنابراين مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. همچنين بندهاي (9) و (10) اين ماده بايد مقيّد به قيد رعايت سیاست‌های كلي نظام و قوانين و مقررات گردد.» این ماده را به این ترتیب اصلاح كرده‌اند: «بند (1) ماده (10) به شرح زير اصلاح و یک ‌بند به آن الحاق می‌شود:

1- بررسي و تصويب خط مشی، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان شركت
بند الحاقي- بررسي و تصويب بودجه سالانه شركت و ارسال آن به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني و بررسي و تصويب ضوابط اجرايي بودجه مصوب». بعد، [جهت رفع ایراد بندهای (9) و (10) گفته‌اند:] «به انتهاي بندهاي (9) و (10) ماده (10)، عبارت «با رعايت سیاست‌های كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط» اضافه می‌شود.»
آقاي عليزاده ـ این بندها نیز بايد با رعايت سیاست‌های كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط باشد. آنجا در ماده (84) هم به صورت كلي گفته‌اند که بايد سياست‌هاي كلي نظام را رعايت بكنند. در بندهای (9) و (10) هم آمده‌اند جداگانه اظهار كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ تصويب اين موارد [از سوي مجمع عمومي] ايراد دارد. عين عبارت [كه ايراد داشتيم] را در اين بند الحاقی آورده‌اند: «بررسي و تصويب بودجه سالانه شركت و ارسال آن به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني و بررسي و تصويب ضوابط اجرايي بودجه مصوب»؛ یعنی تصويب خود بودجه «و» تصويب ضوابط اجرايي آن [توسط مجمع عادي تعيین می‌شود]. 
آقاي عليزاده ـ بررسي و تصويب بودجه‌‌ي فقط شركت را مي‌گويد. بعد مي‌گويد: «... ارسال آن به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني و بررسي و تصويب ضوابط اجرايي ...». يعني آن را براي وزارت نفت مي‌فرستند.
آقاي مؤمن ـ گفته است بايد تصويب بشود.
آقاي عليزاده ـ مجمع عمومی، اوّلي‌ [= تصویب بودجه سالانه‌ي شركت] را براي طي مراحل قانوني به وزارت نفت مي‌فرستند. بعد از آن، دولت ضوابط اجرايي را مي‌دهد.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، اين «تصويب» اينجا چيست؟
آقاي عليزاده ـ تصويب ضوابط اجرايي نياز به مجلس ندارد. قسمت اول است كه طي مراحل قانوني براي آن لازم است. براي دومي [= تعيين ضوابط اجرايي] طي مراحل قانوني نمي‌خواهد. بودجه‌ي شركت را كه خود مجمع مي‌نويسند؛ ضوابط اجرايي را خود اینها تعيين مي‌كنند. الآن همه‌جا همين‌طور است.
آقاي مؤمن ـ درست است. «... بررسي و تصويب ضوابط اجرايي بودجه مصوب».
آقاي عليزاده ـ بله، اين ضوابط طبق بودجه‌ي مصوب است؛ يعني طبق بودجه‌اي است كه در مجلس تصویب شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در واقع آيين‌نامه‌ي اجرايي آن است.
آقاي عليزاده ـ بله، به عبارتي آيين‌نامه‌ي اجراييش را مي‌نويسند.
آقاي مؤمن ـ «ضوابط اجرايي» مي‌گويد!
آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ يعني وقتي بودجه تصويب می‌شود، دولت يك آيين‌نامه‌اي به عنوان ضوابط اجرايي تصويب مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ ضوابط بودجه معمولاً جدا نوشته می‌شود. اينجا هم «ضوابط بودجه» نوشته است.
آقاي عليزاده ـ ضوابط بودجه است. الآن گفته است قسمت اول بند الحاقی طي مراحل قانوني انجام شود؛ يعني جهت تصویب به مجلس برود. قسمت دوم [= تعیین ضوابط اجرایی بودجه‌ی مصوب] را خود اينها [= مجمع عمومی] انجام مي‌دهند. معناي اين بند، اين است. ديگر لازم نيست كه مجلس ضوابط اجرايي را تصويب كند.
منشي جلسه ـ «6- بند (2) ماده (11)،(
) مبنياً به ايراد معموله در تبصره ماده (4) واجد اشكال است.» در مصوبه‌ي اصلاحي گفته‌اند: «با اصلاح تبصره ماده (4)، ايراد وارده به بند (2) ماده (11) نيز مرتفع گرديد.» 
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب.
منشي جلسه ـ «7- ماده (18)،(
) مبنياً بر ايراد بند يك ماده (10) واجد ايراد می‌باشد.» اين ایراد همان بحث بودجه است. [در اصلاح اين ماده گفته‌اند:] «در ماده (18)، بعد از عبارت «بودجه شركت»، عبارت «و ارائه آن به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني» اضافه می‌شود.»
آقاي مؤمن ـ اصلاح شده يا‌ نشده است؟
آقاي عليزاده ـ بايد بودجه‌ي شركت طي مراحل قانوني برود ديگر. يعني به مجلس برود.
منشي جلسه ـ «8- در ماده (29)،(
) بايد اعضاي هیئت مدیره داراي شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند؛ و الّا اشكال دارد. همچنين در اين ماده، بايد موازين عمومي مربوط به گزینش كه حسب فرمان حضرت امام عليه‌الرحمه(
) تشكيل و با تأکيد مقام معظّم رهبري مدظله‌العالي استمرار دارد، رعايت گردد؛ و الّا مغاير اصل (57) قانون اساسي است.» در اصلاحیه‌ي این ماده گفته‌اند: «در صدر ماده (29)، بعد از عبارت «اعضاي هيئت مديره»، عبارت «علاوه بر شرايط اسلام، وثاقت و امانت و نيز ساير شرايط مقرر در قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ اين ایراد درست شد. ذيل ماده هم تغيير كرده است.

آقاي عليزاده ـ بقيه‌ي ماده مثل قبل است. غیر از این اصلاح چيزي ندارد.
آقاي مؤمن ـ ماده (29) دو تا ايراد داشت.
آقاي عليزاده ـ ايراد دومش را هم گفتيم ديگر. گفتيم بگوييد: «با رعايت مقررات مربوط به گزينش». نمايندگان هم گفتند: «و نيز ساير شرايط مقرر در قوانين و مقررات مربوط».
منشي جلسه ـ مورد بعدي همان ماده (42) است كه [در تبصره‌ي ماده (4)] به آن استناد كرده بودند: «در راستاي رفع ايراد تبصره ماده (4)،(
) ماده (42) به شرح زير اصلاح می‌شود:

ماده 42- هیئت مدیره بايد هر سال يك‌دهم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند تا اندوخته قانوني به صد درصد (‌100‌%) سرمايه شركت برسد. وقتي اندوخته قانوني شركت به صد درصد (100‌‌%) سرمايه شركت رسيد، مجمع عمومي عادي شركت مي‌تواند پنجاه درصد (‌50‌%) اندوخته را صرف افزايش سرمايه كند كه به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود. در اين صورت، تا زماني كه اندوخته قانوني به صد درصد (‌100‌%) سرمايه بالغ گردد، كسر يك‌دهم مذكور ادامه مي‌يابد.»
آقاي عليزاده ـ الآن خود نمايندگان در اين ماده گفته‌اند كه سرمايه اضافه بشود. يعني الآن خود این مصوبه گفته است که اين مقدار از اندوخته‌ي قانوني را جزء سرمايه قرار دهيد. اين موضوع را قانوني كرده‌اند. در تبصره‌ي ماده (4) گفته بودند به جز موارد مذکور در ماده (42) [و مواد (69) و (72)، تغییر سرمایه باید تشریفات قانونی را طی کند]. الآن مجلس در اين ماده (42) مي‌گويد خود ما مي‌گوييم كه اين مقدار براي افزايش سرمايه مشخص شود.
منشي جلسه ـ در اين ماده آمده است: «ماده 42- وقتي اندوخته قانوني شركت به صد درصد (100‌%) سرمايه شركت رسيد، مجمع عمومي عادي شركت مي‌تواند پنجاه درصد (50‌%) اندوخته را صرف افزايش سرمايه كند.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده قبل از اصلاحيه اين بود: «ماده 42- هیئت مدیره بايد هر سال يك‌دهم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند تا اندوخته قانوني به صد درصد (‌100‌%) سرمايه شركت برسد. وقتي اندوخته قانوني شرکت به صد درصد (‌100‌%) سرمايه شرکت رسيد، مجمع عمومي عادي شركت مي‌تواند پنجاه درصد (‌50‌%) اندوخته را صرف افزايش سرمايه كند. در اين صورت تا زماني كه اندوخته قانوني به صد درصد (100‌‌%) سرمايه بالغ گردد، كسر يك‌دهم مذكور ادامه مي‌يابد.» حالا در اصلاحيه‌ي این ماده گفته‌اند كه خود اضافه‌ی اندوخته‌ي قانونی خودبه‌خود به سرمایه‌ي شرکت اضافه می‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اینها خواستند كه مثلاً به جای «يك‌دهم»، «دودهم» به سرمایه‌ی شرکت اضافه کنند، چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ چه كسي این را بگويد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ هیئت دولت بخواهد تصميم بگيرد.
آقاي عليزاده ـ هیئت دولت نمی‌تواند چنین چیزی را بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ هيئت دولت مي‌تواند. فقط مجلس مي‌تواند چنین چیزی را بگوید؟
آقاي عليزاده ـ مجلس بايد اين را بگويد. ما [در بند (2) نظرمان در مرحله‌ي قبل] گفتیم اینکه شما گفتيد كه مجمع عمومي می‌تواند تا پنجاه درصد (50‌%) افزايش سرمايه بدهد، اشكال دارد. الآن خود كميسيون مجلس آمده است مي‌گويد خودِ ما مي‌گوييم كه اين مبلغ به عنوان سرمايه اضافه بشود.
آقاي مؤمن ـ به عنوان افزايش سرمايه اضافه می‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، افزايش سرمايه صورت مي‌پذيرد. اين اشكالی ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ «بايد» آمده است ديگر؛ درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ کلمه‌ی «مي‌تواند» را كه براي مجمع عمومي شركت گفته بود، در این اصلاحيه حذف نكرده‌اند. در ماده‌ی اصلاحی گفته‌اند: «... مجمع عمومی عادی شركت مي‌تواند پنجاه درصد (50‌%) اندوخته را صرف افزايش سرمايه كند كه به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود. ...» 
آقاي عليزاده ـ اين ماده، اشكال عبارتي دارد. 
آقاي ره‌پيك ـ اگر آن کلمه‌ی «مي‌تواند» را حذف مي‌كردند، خوب بود.
آقاي عليزاده ـ ولي اين عبارت غلط است.
آقاي مؤمن ـ گفته است «مجمع عمومي» بايد افزايش سرمايه بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ این ماده گفته است مجمع مي‌تواند سرمایه را افزایش دهد و هم گفته است [خودبه‌خود به سرمايه‌ي شركت افزوده مي‌شود]. 
آقاي عليزاده ـ نه، نمايندگان در اين مورد اشتباه كرده‌اند. بايد اين کلمه‌ی «می‌تواند» را حذف مي‌كردند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به خصوص با توجه به آنكه تبصره‌ي ماده (4) گفته است به جز [در موارد مذكور در مواد (42)، (69) و (74) تغییر در سرمایه باید تشریفات قانونی را طی کند؛] يعني در اين مواد لازم نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن تبصره این مواد را استثنا کرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا شما بفرماييد كه صدر و ذيل اين ماده با اين وضعيت با هم تناقض دارند.
آقاي اسماعيلي ـ بگوييد اين ایراد را با تذكر درست كنند.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد اين عبارت «مي‌تواند» را حذف مي‌كردند. بايد مي‌گفتند پنجاه درصد (‌50‌%) به سرمايه‌ی شرکت اضافه می‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ يادشان رفته است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ پس اين ایراد را در نظر شورا درست بنویسید. همين الآن بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ بله، جواب بدهيد و بگوييد شما آن عبارت را به این ماده اضافه كرديد، ولي بايد در قسمت اول آن، کلمه‌ی «مي‌تواند» را حذف مي‌كرديد كه نكرده‌ايد. بنابراين بايد آن قسمت طوري بشود كه خودبه‌خود به سرمايه‌ي شركت اضافه شود. نمايندگان هم مي‌خواستند همين كار را بكنند؛ منتها اشتباه كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ بالاخره عبارت ایرادمان چه می‌شود؟
آقاي عليزاده ـ عبارت بايد اين بشود؛ اين طور بنويسيد كه اشکال ماده (42) به نحوی که اصلاح شده يا علي‌رغم اصلاح انجام‌شده، رفع نشده است.
آقاي مؤمن ـ خب، چطور بايد اصلاح كنند؟
آقاي عليزاده ـ اصلاح این ماده اين طوري است كه بايد عبارتِ «مجمع عمومي عادي شركت مي‌تواند» را بعد از اين عبارتِ «وقتی اندوخته‌ قانوني شركت به صد درصد (100‌‌%) سرمایه شرکت رسيد»، حذف كنند. يعني بايد بگويند پنجاه درصد (50‌‌%) اندوخته به عنوان سرمايه‌ي شركت منظور می‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر هم خواستند ميزان افزايش را کم يا زیاد بكنند، بايد از طريق قانوني اقدام کنند.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ همين‌طور است. بگوييد: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، عبارتي كه آمده است، رافع اشكال نيست.»
آقاي مؤمن ـ عبارت بايد چطور بشود؟
آقاي عليزاده ـ عبارت بايد به اين صورت اصلاح بشود كه عبارت «مجمع عمومي عادي شركت مي‌تواند» حذف بشود. بعد از آن بگويند پنجاه درصد (50‌‌%) اندوخته به عنوان افزايش سرمايه‌ي دولت در سرمايه‌ي شركت منظور می‌شود. عبارت بايد اين‌طور بشود. عبارت درست، همين‌ است.
آقاي مؤمن ـ خب، حالا این ماده اين‌طوري درست می‌شود؟ عبارتتان را درست بكنيد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، الآن هم همين معنا را دارد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن این ماده گفته است كه مجمع عمومي عادي شركت «مي‌تواند» ... . الآن عبارت اصلاحيه اين است: «... مجمع عمومي عادي شركت مي‌تواند پنجاه درصد (۵0‌‌%) اندوخته را صرف افزايش سرمايه كند...». بايد اين کلمه‌ی «می‌تواند» را حذف كنند.
آقاي عليزاده ـ بايد «مي‌تواند» را بردارند.
آقاي مؤمن ـ «ماده 42- هيئت مديره بايد هر سال یک‌دهم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند ...»
آقاي عليزاده ـ تا اينجاي ماده درست است. اين موارد اشكال ندارد. اشكالش كجاست؟
آقاي مؤمن ـ «... تا اندوخته قانوني به صد درصد (100‌%) سرمايه شركت برسد.»
آقاي عليزاده ـ ... تا اينجا اشكال ندارد. از اين به بعد مهم است كه بايد متن ماده اين‌طور بشود: «وقتي اندوخته‌ قانوني شركت به صد درصد (100‌%)‌ سرمايه‌ شركت رسيد، پنجاه درصد (50‌%) اندوخته به عنوان افزايش سرمايه‌ دولت در شركت منظور می‌شود.» عبارت اين‌طوري می‌شود. بايد بگوييم اين عبارت به اين صورت اصلاح بشود.
آقاي ره‌پيك ـ اين‌طوري درست می‌شود.
آقاي مؤمن ـ پس بنويسيد كه كجا عبارتِ «بايد» اضافه بشود‌. 
منشي جلسه ـ عبارت «مجمع عمومي عادي شركت مي‌تواند» حذف می‌شود.
آقاي عليزاده ـ کلمه‌ی «مي‌تواند» بايد حذف شود. بايد عبارت از اینجا [= «مجمع عمومی عادی شرکت می‌تواند»] تا عبارتِ «منظور می‌شود»، به اين صورت اصلاح بشود: «... پنجاه درصد (50‌%) اندوخته به عنوان افزايش سرمايه‌ دولت در شركت منظور می‌شود.» عبارت بايد اين‌طوري بشود. آن عبارت ابتدايي هم حذف بشود.
آقاي مؤمن ـ پس اين عبارت را در ایرادتان بنويسيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مطلب هم هست كه شايد شركت نمي‌خواهد افزايش سرمايه بدهد. مي‌خواهند بگويند شرکت مي‌تواند افزایش سرمایه بدهد. مثلاً شركت مي‌خواهد اين اندوخته را براي يك كار ديگري نگه دارد و نمي‌خواهد فوري سرمایه‌گذاری كند. خب، چه لزومي دارد كه حتماً‌ سرمایه افزایش پيدا كند؟
آقاي مؤمن ـ قانون بايد شرکت را الزام بكند ديگر. 
آقاي مدرسي يزدي ـ شرکت نمي‌خواهد الزام شود. مجلس مي‌خواهد اختيارش را به شرکت بدهد. اگر شرکت خواست، افزايش سرمايه بدهد، اگر نخواست، سرمايه‌ي دولت را پس بدهد.
آقاي مؤمن ـ نه، مجلس مي‌خواهد این اختيار را به شرکت ندهد.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، مصوبه مي‌خواهد بگويد اگر مي‌خواهيد سرمايه‌ي شركت را افزايش بدهيد، بايد با مصوبه‌ي مجلس باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. سرمايه حتماً با مصوبه‌ي مجلس افزايش مي‌يابد؛ منتها الآن اين مصوبه به شرکت گفته است که تو مي‌تواني سرمایه‌ي شرکت را افزایش بدهی. این‌طوری اجازه داده است كه تو مي‌تواني پنجاه درصد (50‌%) [اندوخته‌ي قانوني را صرف افزايش سرمايه كني]. این چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ بله، اين چه اشكالي دارد؟ اگر قانون بگويد دولت مي‌تواند افزايش سرمايه بدهد، ايراد نگيريم. اگر بگويد دولت مي‌تواند پنجاه درصد (50‌%‌) اندوخته را براي افزايش سرمايه در نظر بگيرد كه آن هم جزء سرمايه می‌شود و بگويد همين الآن من اين اجازه را به دولت دادم، اشكال دارد؟ یک وقتی هست كه مجمع عمومي واقعاً نمي‌خواهد سرمايه را افزايش بدهد. این ماده گفته است اگر مجمع عمومي شركت خواست سرمایه را افزايش دهد، منِ قانون‌گذار همين الآن مجوز آن را تصويب مي‌كنم. اين ماده اشكال ندارد. اشكال رفع شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، یک وقت هست كه منِ مجمع عمومي شركت نمي‌خواهم اين مقدار را براي افزايش سرمايه بدهم. این موضوع ایرادی ندارد؛ چون خود قانون اين را می‌گويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منتها مجمع عمومی بیشتر از پنجاه درصد (50‌%) نمی‌تواند سرمایه را افزايش دهد.
آقاي عليزاده ـ بله، بیشتر از این مقدار نمی‌تواند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس نمي‌خواهد این ایراد را بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده اجازه است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق اين ماده، مجلس تا پنجاه درصد (50‌%) اجازه‌ی افزايش سرمايه را به مجمع عمومی مي‌دهد.
آقاي مؤمن ـ متن این ايراد درست شد؟
منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي مؤمن]، مي‌گويند اشكال ندارد. حاج‌آقاي مؤمن مي‌گويند متنش چه شد.
آقاي عليزاده ـ نه، اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً اشكالي ندارد. چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ قبلاً در ماده (42) گفته بودند كه اگر دولت بخواهد سرمايه‌ي شرکت را اضافه مي‌كند، آن كار را بكنند. اما اين ماده (42) اصلاحی مي‌گويد اگر دولت بخواهد سرمايه را افزايش دهد، خود منِ مجلس اجازه مي‌دهم تا مجمع عمومی پنجاه درصد (50‌%) اضافه کند. تا پنجاه درصد (50‌%) را اجازه مي‌دهم. اين مطلب كه اشكال ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تا پنجاه درصد (50‌%) مي‌تواند سرمایه‌ي شرکت را اضافه كند. بايد‌ افزايش سرمايه را تا پنجاه درصد (50‌%) محدود كند.
منشي جلسه ـ [بند (9) ايراد مرحله‌ي قبل اين بود:] «9- در ماده (55)،(
) بايد براي حسابرس مستقل و بازرس قانوني، شرط وثاقت و امانت قيد گردد؛ والّا خلاف موازين شرع می‌باشد.» همين شرايط را در اصلاح اين ماده ذكر كرده‌اند.(
)
آقاي عليزاده ـ در كميسيون مجلس خيلي بر سر آن شرطِ اسلام با من چانه زدند. من به کمیسیون گفتم نظر آقايان فقها اين است كه شرط اسلام هم نباشد، مهم نيست، ولي وثاقت بايد داشته باشد. 
منشي جلسه ـ [ايراد بعدي را اين‌طور اصلاح كردند:] «در راستاي رفع ايراد تبصره ماده (4)،(
) در ماده (69) عبارت «پس از تصويب مجمع عمومي عادي» حذف مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ [ماده (69) قبلاً اين‌طور بود:] «ماده 69- سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهی‌های ارزي شركت، درآمد يا هزينه تلقي نمي‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهی‌های مذكور بايد در حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهی‌های ارزي منظور شود. در صورتی که در پايان سال مالي، مانده‌حساب ذخيره مزبور بدهکار باشد، اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور می‌شود و چنانچه مانده‌حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهی‌های ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت‌شده شركت تجاوز نمايد، مبلغ مازاد پس از تصويب مجمع عمومي عادي به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود.» در اين ماده با حذف عبارت «پس از تصويب مجمع عمومی» گفته‌اند كه ما خودبه‌خود اين سرمايه را به شركت اضافه مي‌كنيم.
آقاي مؤمن ـ پس يعني در این ماده نمي‌خواهد به شركت اختيار بدهيم.
آقاي عليزاده ـ بله، نمي‌خواهد اين اجازه را بدهد. این اصلاحیه مي‌گويد خودمان سرمایه‌ی شرکت را اضافه مي‌كنيم.
آقاي مؤمن ـ حالا اين ماده با آن کلمه‌ی «مي‌تواند» كه در ماده (42) گفته بود، جور درمی‌آيد؟ الآن شما در ماده (42) فرموديد «مي‌تواند» سرمايه را افزايش دهد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين ماده ديگر تعبیرِ «مي‌تواند» ندارد؛ مي‌گويد بايد افزايش پيدا كند.
آقاي مؤمن ـ وقتی افزایش سرمایه در اين ماده «بايد» است، خب آن تعبیرِ «مي‌تواند» [در ماده (42)] با اين «بايد» در اين ماده منافات ندارد؟
آقاي عليزاده ـ نه، موضوع آن ماده یک چیز ديگري است. موضوع آن ماده دارايي‌هاي غير ارزي است؛ ولي موضوع اين ماده دارايي‌هاي ارزي است.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، این اصلاحیه رافع ايراد است.
آقاي عليزاده ـ برويم.
منشي جلسه ـ [ماده (74) اين‌گونه اصلاح شده است:] «در راستاي رفع ايراد تبصره ماده (4)، در ماده (74)(
) عبارت «به حساب اندوخته سرمايه‌اي منظور و با تصويب مجمع عمومی عادي» حذف می‌شود.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده هم در مورد همين‌ بحث است. بسيار خب، برويم.
منشي جلسه ـ ماده (82)(
) كلاً حذف شده است. ايراد شورای نگهبان هم اين بود: «10- در ماده (82)، چون قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز(
) در زمان طاغوت تصويب و مواردي از آن مشتمل بر عدم رعايت حقوق شرعي و قانوني اشخاص می‌باشد، بنابراين تصويب آيين‌نامه بر اساس آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» كلاً اين ماده را حذف كرده‌اند. [بند بعدي نظر شورای نگهبان اين بود]: «11- در ماده (84)،(
) چون قانون تجارت در برخي موارد مشتمل بر امور خلاف شرع می‌باشد، معتبر دانستن احکام قانون مزبور ايراد دارد. همچنين در تبصره يك اين ماده، چون مشخص نيست آيا عبارت قوانين و مقررات عمومي شامل سیاست‌های كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز می‌گردد يا خير، ‌ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» در اصلاح اين ماده گفته‌اند: «در صدر ماده (84)، بعد از عبارت «قانون تجارت»، عبارت «با رعايت اصل چهارم (4) قانون اساسي» اضافه می‌شود.» [تبصره (1) را هم اين‌طور اصلاح كرده‌اند:] «يك تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح زير به ماده (84) الحاق و شماره تبصره (2) قبلي به (3) تغيير مي‌يابد:
تبصره 2- شركت ملزم به رعايت سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر به شركت ملي نفت ايران است، مي‌باشد.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده را قبلاً خوانديم. قسمت دوم اصلاحيه‌ي اين ماده را قبلاً خوانديم.
آقاي جنتي ـ اين اصلاحيه‌، اشكال را ظاهراً حل نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ چرا؟ شما ايراد خود را طبق اصل (4) مطرح كرديد. اينها هم آن اصل را قيد كرده‌اند.
آقاي جنتي ـ مرجع تشخيص خلاف شرع بودن در ماده (84) چه كسي است؟
آقاي عليزاده ـ مگر ايراد شما اين بود كه مرجع تشخيصِ مغایرت با شرع را در این ماده چه كسي قرار داده است؟ اينجا هم طبق اصل (4) ‌قانون اساسي گفته است شوراي نگهبان بايد خلاف شرع بودن را تشخیص دهد. 
آقاي سليمي ـ اصل (4)‌ را گفته است؟
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي جنتي ـ شركت نفت كه آن موارد خلاف شرع را به شوراي نگهبان نمي‌فرستد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ این اصلاحیه قيد رعايت اصل (4) را دارد؛ يعني گفته‌اند فقهای شوراي نگهبان مرجع تشخیص خلاف شرع هستند.
آقاي عليزاده ـ هر جا که شما فرموديد بر اساس اصل (4) خلاف شرع است، به آن عمل نمی‌شود.
آقاي جنتي ـ اين كلاه سر قانون گذاشتن است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نظر مجمع مشورتي فقهي قم را لطف كنيد بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ در نظر مجمع مشورتي فقهي قم نوشته است: «اصلاح انجام‌شده رافع ايراد شوراي محترم نگهبان نمي‌باشد. ((5) رأي از (9) رأي)
توضيح اينكه رعايت اصل چهارم قانون اساسي اين نيست كه فقهاي محترم شوراي نگهبان موارد خلاف شرع را ملاحظه نموده‌اند تا رعايت نمودن اين اصل رافع اشكال بر موارد خلاف شرع باشد، بلكه مفاد اصل چهارم آن است كه فقهاي شوراي محترم نگهبان لازم است موارد خلاف شرع را بررسي نمايند و مجرد تكليف به بررسي، مستلزم بررسي و اظهار نظر نيست.
در مقابل، نظر بعضي از اعضا اين بود كه قانون‌گذار جهت بيان احكام اساسنامه چاره ندارد كه در بعضي موارد ارجاع به قانون تجارت دهد و ايراد شرعي قانون تجارت را نيز با اصلاح انجام‌شده در صدد رفع آن درآمده است.
البته ممكن است گفته شود كه اگر عبارت «پس از استعلام از فقهاي محترم شوراي نگهبان» نيز اضافه گردد، ايراد رفع مي‌شود و با اين اضافه شدن چاره‌جويي مي‌شود.»(
) شما در مورد قانون تجارت اظهار نظر نمي‌كنيد؟ چون شما در مورد آن قانون اظهار نظر نمي‌كنيد، آنها قانون را اجرا نكنند؟!
آقاي مؤمن ـ بايد [در مورد شرعي بودن يا نبودن مواد قانون تجارت از شوراي نگهبان] بپرسند. بايد از شوراي نگهبان استعلام كنند. اگر نپرسند كه درست نيست.
آقاي عليزاده ـ الآن همه‌ي قوانين مملكت را كه مصوبِ قبل از انقلاب است، دارند اجرا مي‌كنند. مگر برای اجرای آنها از شوراي نگهبان مي‌پرسند؟! شوراي نگهبان هر جايي را كه ديد خلاف شرع است، بايد اعلام كند. قبلاً هم مصوبه‌ي ديگري در مورد بانك‌ها آمد كه آن را همين‌طوري اصلاح كردند و گفتند تشخيص شرعي بودن يا نبودن آن بر عهده‌ي شوراي نگهبان است. حالا این ماده بر اساس اصل (4) اجرا می‌شود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اول اصل (4) هم آمده است كه كليه‌ي قوانين و مقررات بايد مطابق اسلام باشد. تشخيص مغایرت با شرع هم به‌عهده‌ي فقهاي شواري نگهبان است.
آقاي عليزاده ـ بله، قوانین و مقررات بايد مطابق اسلام باشد. تشخيص آن هم به‌عهده‌ي فقهاي شورا است. قديم كه [به مصوباتي كه به قوانين پيش از انقلاب ارجاع می‌دادند،] ايراد مي‌گرفتيد، مي‌گفتيد مصوبه‌ی مجلس نگفته است كه چه كسي مرجع تشخيص خلاف شرع بودن آن است. اين اصلاحیه در اين ماده گفته که مرجع تشخیص مغایرت با شرع کیست؛ گفته است مرجع تشخيص، شوراي نگهبان است.
آقاي مؤمن ـ این ماده بايد بگويد شرعي يا غير شرعي بودن آن قانون را بايد از شوراي نگهبان بپرسند.
آقاي عليزاده ـ طبق اصل (4) آمده است ديگر. چرا بپرسند؟ مگر باید تمام قوانين مصوب پيش از انقلاب را بپرسند؟! خود شما به عنوان شوراي نگهبان قبلاً در اين زمينه نظر داده‌ايد. آقايان اعضای شوراي عالي قضايي از شما سؤال كردند كه اگر قاضي بفهمد قوانين خلاف شرع است، به آن قانون عمل نكند. شما فرموديد آن قوانين سابق را اجرا بكنند، مگر آنجايي كه شوراي نگهبان بگويد که خلاف شرع است.(
)
آقاي مؤمن ـ نه، این‌طوری كه گفته نشده است. [اصل (170)] قانون اساسي در مورد خود قاضي اين‌طوري گفته است. اتفاقاً آنجا دارد مي‌گويد كه وقتي خود قاضي غير شرعي بودن چيزي را فهميد،‌ همان فهم براي او حجت است.
آقاي عليزاده ـ آن اصل در مورد آيين‌نامه است. قانون را قاضي نمی‌تواند بگويد خلاف شرع است. آنچه كه شما از اصل (170) مي‌گوييد، مربوط به آيين‌نامه است. آن اصل مي‌گويد كه قضات نبايد به تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت كه خلاف شرع است، عمل كنند.
آقاي مؤمن ـ اگر خلاف شرع مي‌بيند، نبايد به آن عمل كند.
آقاي عليزاده ـ آن عمل نکردن قاضی درباره‌ی تشخيصِ موردی است؛ اما به صورت كلي گفته است ابطال اين تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها با ديوان عدالت اداري است. همچنين آن اصل مربوط به قوانين نيست؛ بلکه مربوط به آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها است. الآن اين ماده هم دارد مي‌گويد كه قانون تجارت را اجرا كنند، ولي هر جایی كه آقايان فقهاي شوراي نگهبان فرمودند خلاف شرع است، عمل نكنند. شما مي‌گوييد همه‌ي قانون تجارت را براي شما بفرستند؟!
آقاي مؤمن ـ اينكه درست نيست؛ اينكه مي‌گوييد هر جا فقهاي شوراي نگهبان گفتند خلاف شرع است، مجريان عمل نمي‌كنند يا هر جا تشخيص آنها خلاف شرع باشد، عمل نمي‌كنند. 
آقاي عليزاده ـ شما مي‌گوييد تشخيص خلاف شرع با مجري نيست.
آقاي مؤمن ـ هنوز شوراي نگهبان تشخيص نداده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اشكال اين مصوبه با اين قيد خلاف شرع نبودن رفع شده است ديگر. حالا اينكه در‌ عمل چه کار مي‌كنند، ما چه کار داريم. اشكال آن از لحاظ شرعي رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي مؤمن ـ اشکال برطرف نشده است. اگر شوراي نگهبان در مورد آن مواد خلاف شرع اعلام نظر نكرده است، [مجريان نمي‌توانند آن را اجرا كنند.]
آقاي عليزاده ـ شوراي نگهبان بايد به وظيفه‌اش عمل كند. شما داريد به آنها مي‌گوييد كه بياييد از ما بپرسيد كه اين خلاف شرع است يا نيست!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده، كيفيت اجراي قوانین را گفته است. خود قانون كه ديگر خلاف شرع نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، این ماده در مورد اجراي آن قانون است. اين قانون تجارت حالا واقعاً خلاف شرع نيست. قبلاً آمدند در [طرح الحاق يك تبصره به ماده (39)] قانون پولي و بانكي كشور [مصوب 30/4/1394 مجلس شورای اسلامی] گفتند كه هر جا قانون تجارت خلاف شرع است، به آن عمل نكنند. شما [در نظر شماره 2134/102/94 مورخ 10/5/1394 به مصوبه‌ی مجلس] ايراد گرفتيد كه داريد اختيار را به مجري مي‌دهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آن مصوبه اشكال داشت.
آقاي عليزاده ـ به آن مصوبه اشكال گرفتيد و به مجلس برگشت. الآن آن قانون گفته است كه تشخيص خلاف شرع بودن يا نبودن آن به ‌عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است. اين ماده هم عين همين را گفته است. به اصل (4) استناد كرده است.
آقاي مؤمن ـ خب، شوراي نگهبان [در مرحله‌ي اول اين مصوبه] به همين دليل ايراد گرفت.
آقاي عليزاده ـ نه، این ايراد را نگرفت. نگفتيد كه تشخيص خلاف شرع بودن قانون تجارت با چه كسي باشد.
آقاي مؤمن ـ خب، شوراي نگهبان به این ماده ايراد گرفت ديگر. پس چرا ايراد گرفته بود؟
آقاي عليزاده ـ نه، شما به اين موضوع ايراد نگرفتيد.
آقاي مؤمن ـ «11- در ماده (84)، چون قانون تجارت در برخي موارد مشتمل بر امور خلاف شرع می‌باشد، معتبر دانستن احكام قانون مزبور ايراد دارد. ...»
آقاي عليزاده ـ شورای نگهبان در ایراد خود نگفته است كه تشخيص خلاف شرع بودن قانون تجارت با چه كسي است.
آقاي مؤمن ـ ما به ماده (84) ايراد گرفتيم ديگر. پس چرا ایراد گرفتیم؟
آقاي عليزاده ـ آن ايراد درست بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شكل اول آن ماده درست بود. آن ماده، اول درست بود.
آقاي مؤمن ـ پس چرا شوراي نگهبان ایراد گرفت؟
آقاي عليزاده ـ نه، ماده‌ (84) سابق اين را نگفته بود. آن ماده گفته بود كل قانون تجارت را [در موارد سكوت اين اساسنامه] اجرا بكنند. اما اگر در آن ماده اين‌طور مي‌آمد كه موادي از آن را كه خلاف شرع نيست عمل بكنند، شما قبلاً ايراد مي‌گرفتيد. چون مي‌گفتيد تشخيص خلاف شرع بودن را به‌‌‌‌‌​عهده‌ي مجريان مي‌گذارد. ولي الآن این ماده آن را به اختيار مجريان نگذاشته است؛ گفته است كه آقايان فقهاي شوراي نگهبان طبق اصل (4) عمل بكنند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، طبق اصل (4) عمل بشود.
آقاي مؤمن ـ كجا اين را نوشته است؟
آقاي عليزاده ـ من آن قانون [= قانون الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 7/7/1394 مجلس شوراي اسلامي] را مي‌گويم. اين مصوبه چه گفته است؟ در مرحله‌ي اول گفته بود به قانون تجارت عمل بكنند. شما در نظر قبلي خود فرموديد که بعضي از مواد قانون تجارت خلاف شرع است؛ پس این ایراد را درست كنيد. در اين مرحله آمده‌اند گفته‌اند در مواردی كه خلاف شرع است، طبق اصل (4) عمل بشود.
آقاي مؤمن ـ خب، آن ایراد را اصلاح نكرده‌اند. چطور اصلاح شده است؟
آقاي عليزاده ـ اصلاح كرده‌اند ديگر؛ همان‌طوری كه مجري نمی‌تواند بگويد يك موردی خلاف شرع است، نمی‌تواند بگويد كه چه مواردی را از شوراي نگهبان استعلام بكنم. براي اينكه مجری مرجع اين كار نيست. چه بگويد؟ چه مي‌داند كجاي آن قانون خلاف شرع است تا از شما استعلام بكند! پس معلوم است كه بايد كل قانون تجارت را براي شما بفرستد.
 آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، لازم نيست مجری بداند‌ كه خلاف شرع است.
آقاي سليمي ـ در آن مورد بايد از فقهاي شورا‌ استعلام بكند.
آقاي جنتي ـ يك شوراي نگهبان هم بايد در شرکت ملی نفت درست كنند!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، در اين اصلاحیه نوشته است که قانون تجارت با رعايت اصل (4) اجرا می‌شود. يعني هر جايش [ايراد دارد، شوراي نگهبان تشخيص مي‌دهد]. 
آقاي عليزاده ـ چه كسي احتمال خلاف شرع بودن را مي‌دهد كه از شوراي نگهبان سؤال بكند؟
آقاي جنتي ـ مجریِ قانون از كجا بفهمد كه بايد در چه مواردي بر اساس اصل (4)‌ به فقهاي شوراي نگهبان مراجعه كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، هر جا كه شوراي نگهبان وارد شود، بايد از آن تبعيت كند.
آقاي جنتي ـ مجري، اين مسائل را نمي‌داند و نمي‌فهمد.
آقاي عليزاده ـ هر جا شوراي نگهبان وارد شود، مجری باید تابع باشد. اگر وارد نشد، كل قانون مملكت بايد ارسال بشود؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، هر جا كه شوراي نگهبان وارد شد، مجری باید تبعیت کند.
آقاي جنتي ـ آنها نمي‌دانند بايد در چه مواردی به فقهای شورای نگهبان مراجعه كنند.
آقاي يزدي ـ مجریان که نمي‌دانند بالاخره موارد خلاف شرع چيست. اين اشكال كه شما مدام در نظرات شورا مي‌گوييد قانون تجارت موارد خلاف شرع دارد،(
) چيست؟! خب اگر خلاف شرع دارد، موارد خلاف شرع آن را اصلاح كنيد. فردی كه مجري قانون است، چه کار مي‌تواند بكند؟!
آقاي عليزاده ـ بله، موارد خلاف شرع را مشخص کنید ديگر. آن بيچاره‌ها آنجا چه کار بكنند؟!
آقاي يزدي ـ مجری ناچار است که به این قانون عمل کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، چاره‌اي غیر از این ندارد. با این اصلاحیه، این ماده از خلاف شرع بودن بيرون مي‌‌آيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ حالا اگر ما به وظيفه‌ي خود عمل نكرديم، آيا مي‌توانيم بگوييم شما [به آن قانون خلاف شرع عمل كن]؟!
آقاي عليزاده ـ آن مجریِ بيچاره مي‌گويد من هر چه قانون در این مملكت هست، اعمال مي‌كنم. مي‌گويد حضرات آقايان فقها در شوراي نگهبان تشريف دارند و بر قوانین ناظرند، ناظر امور شرعيند. من در هر جا که گفتند خلاف شرع است، عمل نمي‌كنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بايد خلاف شرع را استعلام كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمي‌توانند استعلام كنند. از چه كسي استعلام كنند؟
آقاي عليزاده ـ حالا ما هم كاري نداريم. هر چه نظر شما [فقها] است، همان است. حضرات آقاياني كه با اين اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد جديد دارند يا ايراد را به قوت خودشان باقي مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ من رأي مي‌دهم.
آقاي عليزاده ـ این رأي نياورد. سراغ مورد بعدي برويم. تبصره (2) ماده (84) را كه قبلاً خوانديم و تمام شد.
منشي جلسه ـ «12- در ماده (85)،(
) با توجه به نظريات سابق اين شورا(
) از تاريخ تصويب لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/1358، اساسنامه شرکت‌هاي مذكور در آن از جمله قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اشكال دارد.» در اصلاحيه‌ی این ماده گفته‌اند: «در ماده (85)، عبارت «از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين اساسنامه، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356 نسخ می‌شود» حذف می‌گردد.»
آقاي مؤمن ـ تعبیرِ «نسخ مي‌شود» از آن حذف شد؛ گفته است اين عبارت حذف مي‌گردد.
آقاي عليزاده ـ بله، ظاهراً‌ اين ايراد برطرف شده است ان‌شاء‌الله. بررسي اين اساسنامه هم تمام شد.(
)
لايحه بودجه سال 1395 كل كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ «لايحه بودجه سال 1395 كل كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»(
)
[بند (1) نظر شماره 423/100/95 مورخ 12/2/1395 شورای نگهبان:] «1- در تبصره (1)، 
1-1- در بند (ب)(
)
1-1-1- بر اساس بند (18) سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي،‌(
) بايد سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت، سالانه افزايش يابد. از آنجا که مشخص نيست عدم افزايش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
آقاي عليزاده ـ گفته بودیم مجوز [شما برای عدم افزایش سهم صندوق توسعه‌ی ملی] كجاست؟ الآن نوشته‌اند: «بند (ب) تبصره (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود و با توجه به اخذ مجوز لازم، ايراد شوراي نگهبان در مورد اين بند مرتفع شده است.

ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20‌%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20‌%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و گاز طبيعي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ مجوز را كجا آورده‌اند؟
آقاي عليزاده ـ ابتدای متن اصلاحی بند (ب) نوشته‌اند دیگر.
منشي جلسه ـ نوشته‌اند: «بند (ب) تبصره (1) به شرح زير اصلاح می‌شود و با توجه به اخذ مجوز لازم، ايراد شوراي نگهبان در مورد اين بند مرتفع شده است.»
آقاي عليزاده ـ این مجوز را چه كسي گرفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ اخذ مجوزِ چيست؟
آقاي عليزاده ـ مثل اینکه شما جلسه‌ی کمیسیون مجلس را تشریف برده‌اید. توضیح بفرمایید.
آقاي سوادكوهي ـ بله، من در جلسه‌ی کمیسیون شركت كردم. اين تذكر هم به نمايندگان داده شد. آقايان گفتند كه آقاي دكتر لاريجاني [رئیس مجلس شورای اسلامی] اين مجوز را گرفته‌اند.
آقاي عليزاده ـ يعني با «آقا» [= مقام معظم رهبري] صحبت فرموده‌ا‌ند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ بله، بعد هم گفتند كه نهايتاً ما مي‌گوييم خود آقاي دكتر لاريجاني مسئله را ضمن همين نامه‌اي كه مي‌خواهد به شورا داده بشود، تبیین كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اين كار را نكرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ الآن من با آقاي دكتر نادران كه رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات است، صحبت كردم. گفتم اين مجوز در اين نامه ذكر نشده است. آقاي دكتر نادران كه از جانبازان و از عزيزان بسيار مؤثر در مجلس در امر اقتصادي است، تعجب كرد. ‌گفت بنا بود آقاي دكتر لاريجاني اين مجوز را بنويسد.
آقاي عليزاده ـ منتها به نظر من عجله كرده‌اند. الآن بگوييد يك زنگ بزنند و بگويند كه اين مجوز چگونه است.
آقاي سوادكوهي ـ الآن آقاي دكتر نادران گفتند من با آقاي دكتر لاريجاني تماس مي‌گيرم كه اين مجوز را به شوراي نگهبان اعلام كنند؛ يعني همين مسئله را كه از مقام معظم رهبري مجوز داشته‌اند، به شورا اعلام كنند. مي‌خواهيد منتظر باشيم؟ شايد تا آخر جلسه اين گواهي از طريقي به ما برسد. آقاي دكتر نادران تعجب كرد؛ گفت بنا بود این کار انجام شود. حالا گفت من با رئيس مجلس تماس مي‌گيرم كه اين انجام شود.
آقاي عليزاده ـ نه، الآن بگوييد يك زنگ به مجلس بزنند. اگر اجازه گرفته‌اند، خب بنويسند.
آقاي اسماعيلي ـ این اجازه شفاهي است يا كتبي است؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، اجازه گرفته‌اند. اجازه هست.
آقاي سليمي ـ اجازه گرفته‌اند ديگر؛ اين اجازه را در اين بند نوشته‌اند؛ مگر اين را در اين اصلاحيه ننوشته‌اند؟
آقاي عليزاده ـ بله، بالاي جدول این اجازه را نوشته‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، كجا آن را نوشته‌اند؟
آقاي سوادكوهي ـ حالا آن اجازه كه قطعاً هست، ولي تأييديه‌اي بايد به همراه اين نامه مي‌نوشتند.
آقاي ره‌پيك ـ خب،‌ اصلاً بايد چه چيزي را بنويسند؟ از چيزهاي عجيب اين اصلاحيه اين است كه در آن توضيح نوشته‌اند. ذيل يكي دو تا اصلاحيه‌ي تبصره‌ها نوشته‌اند كه چون رديف ندارد، بنابراين نمی‌شود براي آن سقفي در نظر گرفت.
آقاي عليزاده ـ به آن موارد که رسيديم، در مورد آن حرف مي‌زنيم كه ببينيم چه شده است. حالا ابهام ما با توجه به اين نوشته‌اي كه در بالا [مبني بر اخذ مجوز لازم] آورده‌اند، رفع نمي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ آخر آن مجوز، چه مجوزي است؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، مجوز را مي‌فرستند. گفتند براي شورای نگهبان مي‌فرستيم.
آقاي سليمي ـ آن روز [= جلسه‌ي مورخ 8/2/1395 شورای نگهبان] هم مطرح بود كه مجلس آن اجازه را دارد؛ يعني آن روز هم اين مطرح بود كه مجلس اجازه داشته‌ است كه اين كار را بكند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر مجلس مجوز را فرستاد، ابهامي نیست. 
آقاي سوادكوهي ـ گفتند تا ظهر مي‌فرستيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد آن اجازه‌، مفاد و مقدار آن مشخص باشد تا ما آن را تطبيق بكنيم. این‌طوری به صورت كلي مسئله حل نمي‌شود. بايد مشخص شود كه تا چه مقدار به آنها اجازه داده‌اند؟
آقاي سليمي ـ اگر شفاهي هم از طرف «آقا» [= مقام معظم رهبري] گفتند، قبول است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، متن فرمايش «آقا» را بايد بنويسند و به ما بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ ما قبلاً هم در اين‌باره نمونه داشته‌ايم.
آقاي جنتي ـ كجا؟
آقاي ره‌پيك ـ در آن لايحه‌ حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست اين‌طور بود كه در آن نامه‌ي اصلي مربوط به مصوبه نوشتند [این امور با اذن مقام معظم رهبري است؛(
) ولي ما اشكال قبليمان(
) را همچنان وارد دانستيم.](
)
آقاي عليزاده ـ حالا مي‌گوييم اين اذن از مقام معظم رهبري را بنويسند. اگر ننوشتند، چشم، اشكال مي‌گيريم. اين ایراد بماند تا بعد در مورد اين نظر مي‌دهيم. سراغ ماده‌ي بعد برويم. الآن ما اين را به مجلس جواب نمي‌دهيم. الآن مي‌گويم يك زنگ به دفتر آقاي رئيس مجلس بزنيد. در مورد بند (ب) تبصره (1)‌ لايحه‌ي بودجه كه مي‌گويند جناب آقاي دكتر لاريجاني به محضر «آقا» اين را عرض كرده‌اند و «آقا» فرموده‌اند که اجازه مي‌دهند و مجوزش را داده‌اند، بگوييد كه آقاي لاريجاني مجوز آن را در نامه‌اي بنويسد كه آن مجوز چگونه بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجوزی که در مورد عدم افزایش سهم واریزی به صندوق صندوق توسعه‌ ملي است.
آقاي عليزاده ـ بله، مجوز مربوط به بند (ب) تبصره (1) ماده واحده، درباره‌ي سهم صندوق توسعه ملي است.
آقاي جنتي ـ چرا به رئیس مجلس پيام مي‌دهيد؟ خب، مثل هميشه در نظرتان این ایراد را بنويسيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ايشان [= آقاي لاريجاني] مي‌نويسند ديگر. مي‌خواهد الآن بنويسد.
آقاي عليزاده ـ نه، نامه بنويسند اين را بگويند. به او بگوييد كه الآن نامه را بنويسد.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر نادران گفت من صحبت مي‌كنم كه بفرستند. حالا شما تأكيداً بگوييد كه نامه را بفرستند.
آقاي عليزاده ـ رئیس مجلس این مجوز را بنويسد و بفرستد. چرا دوباره مصوبه را رد كنيم و به مجلس بفرستيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر گفتند آن اجازه شفاهي بوده است، بگويید بايد متن اجازه را هم بدهند.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد مشخص شود كه عبارت «آقا» دقیقاً چه بوده است و چه فرموده‌اند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد بنويسند و بفرستند.
آقاي عليزاده ـ بايد آن اجازه را به ما بدهند و آن را كتبي بنويسند. يك جاي ديگري رئيس مجلس فرمودند كه من خدمت «آقا» بودم؛ «آقا» فرمودند كه آقاي روحاني، رئيس‌ جمهور، آمدند و به من این‌طوری گفتند؛ نظر شما چيست؟ ایشان گفت که من به «آقا» گفتم بالاخره به نظر من هم الآن با توجه به وضعيتي كه هست، اين مسئله به مصلحت است. «آقا» فرمودند پس اينها را در قانون بودجه رعايت كنيد. من به رئيس مجلس گفتم عين همين عبارت را براي من بنويسيد. يك مورد ديگر هم در مورد آب تحت فشار بود، نمي‌دانم چه بود؛ «آقا» در آن مورد به رئيس مجلس اجازه فرمودند. من به رئيس مجلس گفتم شما هر دوی اينها را همان طوری كه هست، بنويسيد و به آقايان بدهيد. ایشان هم گفت: چشم. الآن هم يك نامه‌اي به تاریخ امروز، به شورای نگهبان نوشته‌اند: «شوراي محترم نگهبان
با سلام و عرض تبريك ميلاد مسعود حضرت ابوالفضل (ع) به استحضار مي‌رساند:
در ملاقاتي كه حقير با رهبر معظم انقلاب اسلامي داشتم، درباره بررسي بودجه گزارش تقديم شد. ايشان با توجه به تنگناهاي بودجه سال 95 و درخواست آقاي رئیس‌ جمهور فرمودند درباره سهم صندوق موضوع بند (ب) تبصره (1) كه بيست درصد در نظر گرفته‌ شده، اذن مي‌دهم و بر همين اساس در كميسيون تلفيق و مجلس مصوب گرديد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بسيار خب.
آقاي سوادكوهي ـ بسيار خب.
آقاي عليزاده ـ مجلس گفته است اصل آن را هم مي‌فرستیم. الآن اين نامه را فاكس كرده است؛ گفته است اصل نامه را هم مي‌فرستیم.

آقاي مؤمن ـ پس بند (ب) تبصره (1) اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ با اين اجازه، فقط بیست درصد (20‌%) مربوط به واريز به صندوق توسعه‌ ملي را حل كرده‌اند. غير از اين، چيز ديگري را اسم نبرده است؟
آقاي عليزاده ـ نه، ایراد ما هم، همين بوده است. فعلاً همين است. جلوتر برويم.
منشي جلسه ـ بند بعدي ایراد شورای نگهبان این بود: «1-1-2- به موجب بند (1-22) سیاست‌های كلي برنامه پنجم توسعه،(
) واريز سالانه حداقل (20‌%) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي به صورت مطلق ذكر گرديده است. از آنجا که مشخص نيست آيا در اين بند
(
) كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن، شامل مواردي غير از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نيز می‌گردد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
آقاي ره‌پيك ـ واردات را در این اصلاحيه حذف كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ آن مطالب را حذف كرده‌اند. عبارت را هم این‌طوری كرده‌اند: «ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20‌%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20‌%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و گاز طبيعي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ باز، این بند ابهام دارد. خلاصه اين صادرات چقدر است؟ حتي شامل صادراتي كه در ازای سوآپ است، مي‌شود يا نه؟
آقاي عليزاده ـ حالا كه ديگر ابهام ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ الآن اين بند شامل همه‌ي انواع صادرات مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ایراد حل شده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ این بند، شامل همه‌ي انواع صادرات می‌شود ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله، این شامل همه‌ي انواع صادرات مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ مطلق صادرات را در این بند آورده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این بند، مطلق گفته است؛ ولي آنچه در مقابل واردات است كه اصلاً صادرات نيست.
آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر، الآن موضوع این بند، همه‌ي انواع صادرات است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين اصلاحیه خوب است. الآن عبارت اين بند، عين عبارت سياست‌هاي كلي شد.
آقاي عليزاده ـ بله، عين عبارت سياست كلي را آورده‌اند ديگر. اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظرم هنوز مشكل دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما در نظرمان گفتيم که فرآورده‌هاي نفتي را هم بايد در اين بند بياورند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ایراد، بند بعدي نظر شورا است، اشكال بعدي است.
منشي جلسه ـ اين مربوط به بند بعدي است.
آقاي سوادكوهي ـ آن ایراد، براي بند بعدي است؛ مربوط به اين ایراد نيست.
آقاي مؤمن ـ اين اصلاح خوب است.‌ درست است.
منشي جلسه ـ بند بعدي نظر شورای نگهبان این است: «1-1-3- از آنجا که بند (1-22) سیاست‌های كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل (20‌%) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي را مقرر نموده است، ‌حذف واريز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي» واجد اشكال بوده و مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاحيه گفته‌اند: «ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20‌%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20‌%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و گاز طبيعي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.» ظاهراً فرآورده‌های نفتی در این اصلاحیه ذكر نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ دوباره فرآورده‌ها را در اصلاحيه ننوشته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً مي‌گويند براي اين مورد هم مجوز گرفته‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، براي اين مورد كه ديگر مجوز نمي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ نه، مگر اين ايراد را در بند (هـ) تبصره نگرفتيد؟ شما به كجا ايراد گرفتيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال كماكان باقي است.
آقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي قبلی فقط درآمد حاصل از صادرات گاز طبيعي را گفته بودند. ‌قرار شد چون در بند (22-1) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي هم بوده است، اين موارد را هم به اینجا اضافه كنند. الآن فقط نفت را اضافه كرده‌اند؛ ولي فرآورده‌ها را اضافه نكرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ اين موضوع را در کمیسیون مجلس سؤال کردیم، گفتند که در بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي،(
) فقط همين موارد را ذكر كرده است.
آقای علیزاده ـ آنجا «گاز» را هم گفته است؟
آقای سوادکوهی ـ ظاهراً در سیاست‌های کلی، فرآورده‌هاي نفتي را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نگفته باشد. 
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بسيار خب؛ در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم که بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه اخیر بوده، نیامده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنجم که بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب باشد؛ ولي سياست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اخیر است. می‌گویند با توجه به اینکه در سیاست‌های اخیر، فقط این‌طور آمده [است، ما هم این‌طوری اصلاح کرده‌ایم].
آقاي مدرسي يزدي ـ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي که ناسخ سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم نيست. به اصطلاح، این دو سیاست، مُثبتَين هستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، این سیاست‌ها که سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم را قید نزده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، به هر حال ذکر نشده است دیگر. مجلس می‌گوید با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این متن درست است.

آقای هاشمی شاهرودی ـ نه.

آقای سوادکوهی ـ حالا اگر شما می‌خواهید با توجه به سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم ایراد بگیرید، حرف دیگری است؛ ولی به هر صورت دفاع مجلس این است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مؤخر بر سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نسخ نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن با اين حرف شما، تکلیف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این مقدار را گفته است؛ سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم هم موارد دیگری را اضافه کرده است. مجلس باید هر دو را بیاورد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، آن سیاست‌ها «قبلاً» این موارد را گفته بود.
آقاي عليزاده ـ قبلاً آن موارد را گفته بودند؛ بعداً در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده‌اند فقط دو مورد را گفته‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ خب، آخر اين ابلاغیه، جدید است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولی ابلاغیه‌ی قبلی را که نسخ نکرده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، نسخ نکرده است؛ ولی به هر صورت...
آقاي ابراهيميان ـ ...تعارض دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعارض که ندارد؛ چون آن سیاست‌های قبلی را نفی نکرده است. مفهوم مخالف هم ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، پس چرا در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موارد دیگر را نگفته است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به خاطر اینکه به همان متن قبلی اکتفا کرده است. مثل خیلی از چیزهای دیگر که نگفته است. همه چیز که در این سیاست‌ها منحصر نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت، بند (18) [سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، «فرآورده‌ها» را ندارد].
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مقام بیان این موضوع نبوده است.
آقاي سوادكوهي ـ پس لااقل ما بايد اين مسئله را حل كنيم. الآن ما بايد اين را بگوييم كه حتي این هم كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ذکر شده است، تأمین‌کننده‌ي نظر ما نيست. ما بايد بگوييم اين را هم اصلاح كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي چه گفته است؟
آقاي سوادكوهي ـ حالا مي‌خواهيد بند (18) آن را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم، سياست كلي است. در اوّلي، نفت و فرآورده‌هاي نفت و گاز را ذکر کرده است؛ ولی در دومي فقط نفت و گاز را ذکر کرده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر، درست است.
آقاي عليزاده ـ شما می‌گویید اين دومي مفاد اولي را از بين نمي‌برد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي عليزاده ـ به نظر من از بین مي‌برد.
آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت، اين اصلاحیه، مخالف سياست‌ها نيست.
آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي میزان سهم را تعيين نكرده است.
آقاي عليزاده ـ وقتي اصلاً همه‌ِی موارد را ندارد، میزان سهم آنها را هم ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بياوريد.
آقاي سوادكوهي ـ بند (18) آن را ببينيد: «18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.» بند (18)، فرآورده‌هاي نفتي را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين بند اعم است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اعم كه نيست. اگر اين‌طور باشد که شما می‌گویید، این هم، همین‌طور صدق مي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين عبارت، عبارت سياست‌هاي کلی برنامه پنجم را نفي نمي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين متن دوم، آن متن اول را نفی نمی‌کند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، نفي نمي‌كند؛ ولي اگر این متن هم ملاک باشد، [اصلاحیه‌ی مجلس درست است].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين متن در واقع اشاره به همان متن سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم دارد.
آقاي عليزاده ـ ببینید جناب آقاي دكتر، اگر اینجا مي‌گفت سهم صندوق توسعه‌ ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي و گاز فلان مقدار است، باز ما مي‌گفتيم اين یک حرفی است؛ اما الآن اين متن كه نيامده است متن سیاست‌های کلی را نفي بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ در بند (18) به طور کلی گفته است سهم نفت و گاز افزایش پیدا کند؛ یعنی همان چیزی که ما قبلاً‌ می‌گفتیم که مجلس باید سالانه میزان واریزی به صندوق را افزایش بدهد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ احسنت؛ طبق همان چیزی که در قانون برنامه‌ی پنجم هم آمده است.
آقاي سوادكوهي ـ آخر اين دو متن به هم نمی‌خورد.
آقاي عليزاده ـ حالا اگر در بند (18) یکی از فرآورده‌ها را می‌گفت، باز آدم یک شکی می‌کرد؛ ولی هیچ کدام از فرآورده‌ها را نگفته است.
آقاي سوادكوهي ـ پس در مورد این مصوبه‌ی بودجه هم، همین کار را بکنید؛ یعنی بگویید چون صادرات نفت و گاز طبیعی را گفته‌اید، شامل فرآورده‌های آنها هم می‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين دو تا متن با هم فرق می‌کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در بند (18) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قید «طبيعي» را ندارد؛ ولی در این متن اصلاحی قانون بودجه، قید «طبیعی» را دارد.
آقاي سوادكوهي ـ خب باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ قید «طبيعي»، «فرآورده‌ها» را نفي مي‌كند؛ در حالی که «فرآورده‌ها» جزء «منابع حاصل از صادرات نفت و گاز» است.
آقاي عليزاده ـ بله، «منابع حاصل از صادرات نفت و گاز» اعم از منابع طبیعی و فرآورده‌هاست.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (18) دارد به صورت كلي می‌گوید.
آقاي سوادكوهي ـ خب، اگر این‌طوری عام باشد، پس باید بگوییم قید «طبیعی» را در متن اصلاحی حذف کنند. 
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي باز هم درست نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره قانون بايد شفاف باشد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن شفاف است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، بگویید همان متن سیاست‌ها را اینجا بیاورند؛ چون در سیاست‌ها این‌طور آمده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، در سياست‌ها این‌طور آمده است.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال سابق شورا....
منشي جلسه ـ ...اشكال سابق در خصوص فرآورده‌هاي نفتي؟
آقاي عليزاده ـ اشکال سابق در خصوص فرآورده‌هاي نفت و گاز، به قوت خود باقي است. 
منشي جلسه ـ نه، «گاز» را در متن اصلاحی اضافه كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، «گاز» از اول بوده است.
آقاي عليزاده ـ اشكال مورد بحث، بند (1-1-3) شورا است. 
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشکال مربوط به گاز، مربوط به بند (1-1-2) نظر شورای نگهبان است. اشکال مربوط به فرآورده‌های نفتی، مربوط به بند (1-1-3) است.
آقاي ره‌پيك ـ ما بايد همان اشكال مربوط به «فرآورده‌هاي نفتي» را اينجا بنويسيم.
آقاي عليزاده ـ بنويسيد فرآورده‌هاي نفتي هم باید ذکر شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (1-1-3) فقط مربوط به فرآورده‌هاي نفتي بود.
آقاي مؤمن ـ بايد با آن چه کار بكنند؟
آقاي سليمي ـ فرآورده‌هاي نفتي را باید به این بند اضافه کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اضافه كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اضافه كنند.
آقاي سوادكوهي ـ اين را هم تفسير بكنيد و بگوييد استناد به متن مذکور در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم، رافع اين ايراد نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مثل سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه است.
آقاي عليزاده ـ اين را هم بفرماييد که بند (18) سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتي ناسخ سیاست‌های كلي برنامه‌ی پنجم در مورد نفت و گاز و فرآورده‌های آنها نیست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اینها با هم منافات ندارد و این سیاست‌ها متن قبلی را نفی نمی‌کند.
منشي جلسه ـ فقط آنجا بیست درصد (20‌٪) را گفته است؛ ولی اینجا نگفته است.
آقاي عليزاده ـ خب بله ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر، این متن اشاره به همان متن است و معنایش همان است که آنجا آمده است.
آقاي عليزاده ـ همين‌ دیگر. حالا بگویید عبارت ایراد چه شد؟
منشي جلسه ـ «علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال سابق اين شورا در خصوص فرآورده‌هاي نفتي باقي است.»
آقاي عليزاده ـ كماكان به قوت خود باقي است.
آقاي مؤمن ـ خب، الآن این ایراد چطور حل می‌شود؟
آقاي عليزاده ـ بايد آن عبارت را هم بیاورند دیگر.
آقاي مؤمن ـ كجا بياورند؟
آقاي عليزاده ـ مگر ما بايد بگوييم كجا بياورند؟
آقاي مؤمن ـ صادرات نفت و گاز طبيعي را که آورده‌اند.
منشي جلسه ـ بايد فرآورده‌ها را به این بند اضافه كنند.
آقاي عليزاده ـ بايد «صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي» را اضافه کنند.
آقای هاشمی شاهرودی ـ عین آن چیزی که در سیاست‌های برنامه‌ی پنجم آمده است.
منشي جلسه ـ در ادامه‌ی متن ایراد می‌نویسیم: «بند (18) سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي ناسخ بند (1-22) سیاست‌های كلي برنامه پنجم توسعه...
آقاي عليزاده ـ ... در خصوص مورد، نیست.» بله. آقاياني كه به اين رأي مي‌دهند، رأي بدهند. حضرت آيت‌الله جنتي كه رأي نمي‌دهد، آقايان هم كه رأي نمي‌دهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ رأي مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ رأي آورد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بيشتر از میزان مورد نیاز هم رأي آورد.(
)
منشي جلسه ـ [بند بعدي نظر شماره 423/100/95 مورخ 12/2/95 شورای نگهبان در خصوص بند (ب)(
) تبصره (1)]: «1-1-4- از اين حيث كه مشخص نيست واريز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملي نيز از ماه يازدهم انجام می‌شود يا خير، ابهام دارد.‌ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
آقاي عليزاده ـ خب، در اصلاحيه(
) چه کار كرده‌اند؟ حالا عبارت را اصلاح کرده‌اند ديگر.
منشي جلسه ـ نه، در این خصوص هم تغییری ایجاد نشده است.
آقاي مؤمن ـ چرا ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ چرا ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ گفته است مبالغ را به صورت ماهانه می‌ریزند.
آقاي عليزاده ـ بله، گفته است ماهانه بریزند دیگر.
آقاي سليمي ـ گفته است که تسویه‌اش، از ماه یازدهم است. «... مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه می‌شود.»
آقاي عليزاده ـ بله، ایرادهای بند (ب) تمام شد. اشکال دیگری نداریم. جلوتر برویم.
منشي جلسه ـ «1-2- در بند (ه‍)،(
) با عنايت به اينكه شركت مذكور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هیئت وزیران است، شناسايي و اعطاي صلاحيت به شركت مذكور داراي ابهام معموله(
) شوراي نگهبان می‌باشد.» این بند را این‌طور اصلاح كرده‌اند: «در بند (ه‍) تبصره (1)، عبارت «وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط» جايگزين عبارت «شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران» مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ همان عبارت سابق را آورده‌اند. تمام شد. جلوتر برويم. حالا ان ‌شاء ‌الله اساسنامه‌ی این شرکت هم تصویب می‌شود. این اشکال هم رفع شد.
منشي جلسه ـ «2- در تبصره (2)، 
2-1- در بند (الف)،(
) از آنجا که جدول شماره (18)(
) مشتمل بر مواردي است كه مغاير مصارف مذكور در جزء (2) بند (د) سیاست‌های كلي اصل (44)(
) قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» اين را به این ترتیب اصلاح كرده‌اند: «بند (الف) تبصره (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌های دولتي موضوع جزء‌ (2) بند (د)‌ سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13)‌ اين قانون(
) و بدهي خود به بخش‌های خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتي به استثنای موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را، از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.»
آقاي ره‌پيك ـ در مورد اصلاح این بند، كاري نكرده‌اند؛ در واقع اصلاحي نكرده‌اند. قسمت اول آن که مصارف جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) را از طریق جدول شماره (13) این قانون گفته است، بیان یک حکم کلی است. جدول شماره (13) مربوط به همان مصارف ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) است؛ ولي قسمت دوم این بند که می‌‌گويد دولت بدهي خود را به بخش‌هاي خصوصي و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از طریق جدول شماره (18) بدهد، قبلاً هم محل اشکال بوده است.
آقاي عليزاده ـ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) را بياوريد تا ببينيم چيست.
آقاي ره‌پيك ـ آن بند مربوط به همان مصارف منابع حاصل از واگذاري‌ها است.
آقاي عليزاده ـ بله، حدود (6) تا محل مصرف دارد. ببينيم موارد مذکور در بند (د) چيست.
آقاي اسماعيلي ـ البته خودش گفته است: «به استثنای آن موارد».
آقاي ره‌پيك ـ اشكال مرحله‌ی قبل ما اين بود كه بدهي دولت به بخش‌های خصوصی را، نمی‌شود از محل منابع حاصل از واگذاری پرداخت كرد. الآن گفته‌اند بدهي‌ها را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به استثنای موارد مندرج در جزء (2) بند (د) آن سياست‌ها پرداخت ‌كنند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ آنجا محل مصارف معین شده است. اصلاً ربطی به این بدهی‌ها ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنجا صحبتی از «موارد» نیست؛ بحث «مصارف» است. می‌گوید کل منابع حاصل از واگذاری را در اینجاها صرف کن.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به علاوه که ما به موارد مندرج در جدول شماره (18) هم ایراد گرفته بودیم؛‌ ولی الآن جدول (18) بدون تغییر سر جای خودش است.
آقاي عليزاده ـ بند (د) سیاست‌های کلی را بیاورید. آنجا اصلاً گفته شده است از محل فروش سهام شرکت‌ها، بدهی‌ها را بدهید یا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، آنجا اصلاً صحبتی از پرداخت بدهي با استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری وجود ندارد. ايراد ما همين بود ديگر؛ گفتيم نمي‌شود بدهي را از محل فروش و واگذاري سهام شرکت‌های دولتی داد.
آقاي عليزاده ـ قبلاً هم از این ايرادات، گرفته‌ايم.(
)
آقاي ره‌پيك ـ بله، قبلاً به اين موضوع مكرر ايراد گرفته‌ايم.
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ می‌گفتیم محل مصرف، همان مواردی است که در خود سیاست‌های کلی اصل (44) آمده است. غیر از آن موارد، نمی‌توانند این درآمدها را در جای دیگری مصرف بکنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ استثنايی هم که در بند (الف) آمده است، معنا ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مصارف جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی فقط چند تا مورد بود، می‌گفتیم به استثنای آنها، بقیه را از این طریق بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً استثنای مذکور در بند (الف) تبصره (2)، معنا ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، معنا ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر مي‌توانستند شرکت‌های دولتي ديگري را همين‌طوري [و بدون رعایت سیاست‌های کلی اصل (44)] بفروشند، خب ایرادی نداشت؛ اما نمي‌توانند چنین کاری بکنند. بايد شركت‌هاي دولتي را طبق سياست‌هاي كلي اصل (44) بفروشند. به نظر من اشكال رفع نشده است.
آقاي يزدي ـ الآن متن اصلاحی می‌گوید: «... و بدهي خود به بخش‌های خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتي به استثنای موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.» مشخصاً اشكال چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ اشکال در محل‌های تعیین‌شده برای مصارف منابع حاصل از واگذاری‌ها است.
آقاي عليزاده ـ سیاست‌های کلی گفته است: «2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب» برای کارهایی مثل تعاونی‌ها، ایجاد زیربناهای اقتصادی، اعطای تسهیلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها استفاده شود.
آقاي يزدي ـ در این اصلاحیه همه‌ی این مواردِ مربوط به بند (د) سياست‌های کلی اصل (44) هست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه را كه قبلاً خوانده‌ايم. جدول (18) كلاً مربوط به پرداخت بدهي‌های دولت است. مربوط به ‌مصارف جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) نبود. اینها رفته‌اند، متن را درست كنند؛ ولي عبارت «به استثنای موارد فلان» را که ربطی به موضوع نداشته است، به آن اضافه کرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ حالا به نظرم بايد اين استثنا را بردارند.
آقاي ره‌پيك ـ اگر این استثنا را بردارند كه تبدیل به همان متن قبلی می‌شود. آن وقت همان اشکال سابق وارد است دیگر. 
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً نیازی به ذکر این استثنا وجود ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اگر این قسمت دوم را بردارند کافی است؛ چون جدول شماره (13) را گذاشته‌اند دیگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، جدول شماره (13) كه ربطي به ایراد ما ندارد. جدول شماره (13) درست است. 
آقاي سوادكوهي ـ خب، من هم می‌گویم درست است دیگر.
آقاي ره‌پيك ـ اشکال ما به این قسمت است که الآن می‌گوید: «... و بدهي خود به بخش‌های خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتي به استثنای موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را، از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.» ما نسبت به اين قسمت اشکال داشتیم و گفتیم که نمی‌شود از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها بدهی‌های ذکرشده در جدول شماره (18) را دارد. حالا دوباره آمده‌اند و همان موضوع را تکرار کرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ خب، الآن که [موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) را] استثنا کرده است. من متوجه اشکال شما نمی‌شوم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر این استثنایی که گفته‌اند، معنی ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اين قسمت آخر را نباید می‌گذاشتند.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً استثنا معنا ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به خاطر اینکه سیاست‌های کلی، همه‌ِی مصارف منابع حاصل از واگذاری‌ها را برشمرده است و چیز دیگری نباید به آن اضافه بشود.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اشكال ما چه بود؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالمان همين بود ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ تا اينجا كه جدول (13) را در بند (الف) آورده‌اند، درست است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اشكال ما اين بود كه‌ گفتيم در آن مصوبه، جدول شماره (18)...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.
آقاي اسماعيلي ـ احسنتم. گفتيم چون بحث مصارف درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی است، نمی‌شود این درآمد را از این محلی که در سیاست‌ها معین شده است، به جای دیگری انتقال داد. خب، الآن هم که در بند (الف) اصلاحی، دارد می‌گوید به جز آنها؛ یعنی به جز دولتی‌ها، در مورد بقیه، این حکم اجرا می‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين استثنا ناظر به مصارف است.
آقاي اسماعيلي ـ خب بله، منظور همان است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مصارف منابع حاصل از واگذاری برای خودکفایی و امثال آن است. حالا این استثنا یعنی چه؟
آقاي سوادكوهي ـ در جدول شماره (13) مصارف این وجوه آمده است.
آقاي مؤمن ـ اين استثنا مغاير با مصارف مذکور در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) است ديگر. بعد الآن مجلس آن مصارف را حذف كرده است؛ در حالی که اين مصارف، مربوط به آن جزء است.
آقاي سوادكوهي ـ البته مي‌توانيم بگوييم مصارف ناشی از واگذاری از این طریق باشد. در خود سیاست‌ها هم که محل مصرف را کمک به خوداتکایی و اختصاص سی درصد (30‌٪) برای تعاونی‌ها و امثال آن گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ كل جدول (18) مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به دستگاه‌ها است.
آقاي مؤمن ـ اين بند (الف) اصلاحي این مصارف را استثنا كرده و گفته است: «... به استثناي موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ...»
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر، يعني می‌گوید این مصارفی که در سیاست‌های کلی آمده است را، خود دولت انجام بدهد.
آقاي مؤمن ـ نه، مي‌گويد این درآمدها را برای این کار اختصاص ندهید.
آقاي ابراهيميان ـ خب، وقتی آن استثناها را كم كنيم، چيزي مي‌ماند؟
آقاي اسماعيلي ـ حالا چیزی نماند.
آقای مؤمن ـ می‌گوید این درآمدها را برای این کار اختصاص ندهید.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً جدول شماره (18) ربطی به درآمدهای جزء (2) سیاست‌های کلی بند (د) ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؟
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ جدول شماره (18) مربوط به بدهي دولت است و در آن مصارف را گفته است [در حالی که جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی،] اصلاً‌ ناظر به بدهی‌های دولت نیست.
آقاي مؤمن ـ خب، الآن هم گفته‌اند از آن درآمدها، موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) را ندهید.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر، الآن گفته‌اند آن کارها را انجام بدهید؛ اگر چیزی از درآمدها باقی ماند، بدهی‌ها را پرداخت بکنید.
آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر، ببینید؛ وقتی می‌گوید «به استثنای موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم»؛ یعنی این موارد از آن محل داده نمی‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اينها [= بدهی‌های مذكور در جدول (18)] جزء آنها [= مصارف مذکور در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44)] نيست.
آقاي مؤمن ـ پس بیخود گفته است که به استثنای آن موارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله خب، حرف ما اين است که این استثنا بی‌ربط است.
آقاي مؤمن ـ شما قبلاً گفتید که بند (الف)، مغایر مصارف مذکور در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما جدول شماره (18) را که ما به آن ایراد گرفتیم، ببینید. ما گفتیم منابع حاصل از واگذاری‌ها، یک مصارفی مثل کمک به خوداتکایی و امثال آن دارد که در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) آمده است؛ ولی موارد مذکور در جدول شماره (18) جزء مصارف آن بند (2) نیست. بعضی از مواردی که این مصارف شامل آنها نمی‌شود مثل دیون نهاد ریاست جمهوری، دیون صندوق بازنشستگی و غیره را هم، اجمالاً گفتیم. الآن گفته‌اند دولت بدهی‌های خود را از محل درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها بدهد.
آقاي عليزاده ـ در جدول شماره (18)، مواردی مثل مطالبات خانواده‌ي معظم شهدا، پاداش پايان خدمت و ساير مطالبات و ديون را آورده است. پرداخت این موارد از درآمدهای حاصل از واگذاری اشکال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، ما به همین موضوع اشكال گرفتيم. حالا عبارت را به این صورت نوشته‌اند: «به استثنای موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»؛ در حالی که این استثنا اصلاً معنا ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين استثنا شامل چه چيزهايي است؟
آقاي ره‌پيك ـ جزء (2)، شامل خودکفایی و امثال آن مصارفی می‌شود که الآن خواندیم. ربطی به بدهی‌های مذکور در جدول شماره (18) ندارد. ناظر به همان مصارفی است که الآن آوردند و خواندید دیگر.
آقاي عليزاده ـ جزء‌ (2) مربوط به مصارف واگذاري است؛ مصارف را تعيين كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ناظر به خوداتکایی و امثال آن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس بند (الف)، خلاف سياست‌هاي كلي است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً جدول شماره (18)، جدول پرداخت بدهي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌اش که این‌طور نیست.
آقاي ره‌پيك ـ كل جدول، مربوط به پرداخت بدهي است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ جزء (2) را بخوانیم. گفته است: «2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:...» بعد در ادامه آمده و موارد مصرف را تعیین کرده است. «1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي»
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب، اين يكي از آن مصارف است. آيا در جدول شماره (18) هم، موردی هست كه به این موارد بخورد؟
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، بايد همين را بررسي كنيم.
آقاي عليزاده ـ «2-2- اختصاص (30‌%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدایی
3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌یافته
4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غیر دولتی با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غیر دولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه‌یافته
5-2- مشاركت شرکت‌های دولتي با بخش‌هاي غیردولتی تا سقف (49‌%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌یافته
6-2- تكميل طرح‌هاي نیمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.» حالا اين جدول (18) را بياوريم و ببينيم چه چيزهايي از اين موارد را دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باز هم آن استثنایی که در بند (الف) آمده است، درست نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً شكل استثنا غلط است. باید این‌طوری می‌گفتند که اگر موارد مذکور در جدول شماره (18) در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی هست، می‌توانید آنها را از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بدهید.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر هم می‌خواستند چیزی بگویند، بايد برعكس مي‌گفتند. الآن گفته است بدهي‌های جدول (18) را از محل واگذاري بدهيد، به جز آن کارهایی كه قانوناً باید از درآمدهای حاصل از محل واگذاری انجام بدهید.
آقای هاشمی شاهرودی ـ بله، این استثنا معنی ندارد.

آقای ره‌پیک ـ بايد برعكس مي‌گفت؛ بايد مي‌گفت اگر در جدول (18)، آن مصارف مذكور در سياست‌های کلی وجود دارد، آنها را از محل درآمد حاصل از واگذاري بدهيد، ولي الآن مي‌گويد بدهي‌ها را از محل واگذاري بدهيد، مگر آن مواردی كه طبق سیاست‌ها باید بدهيد.
آقاي عليزاده ـ بله، نمی‌توانند این منابع را، مگر برای مواردی که در سیاست‌ها آمده است، اختصاص بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً اشكالي كه ما گرفته بوديم، اين بود كه منابع حاصل از واگذاري، يك محل مصرف دارد. محل مصرف منابع حاصل از واگذاري در مواردي است كه در جدول (13) آمده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ولی در آن جدول، پرداخت بدهي نيامده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، در آن جدول، پرداخت بدهي نيامده است. ما در رابطه با بحثي كه در مجلس در ارتباط با همين قضيه مطرح كرديم، گفتيم شما براي واگذاري فقط يك محل مصرف داريد كه در سياست‌های کلی این‌طور آمده است و گفته است كه محل مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها بايد این‌طور باشد. آنها پذيرفتند كه جدول را اشتباه نوشته‌اند. حالا گفتند جدول را چه کار كنيم؛ گفتند که آن مصارف را روي جدول (13) مي‌آوريم؛ مصارف را روي جدول (13) بردند؛ اما یک چیزی هم تحت عنوان بدهي به بند (الف) اضافه كردند؛ بعد بدهي خودشان را دو قسمت كردند. در مورد اين بدهي، كه اينجا تحت عنوان كلي بدهي اسم‌گذاري كرده‌اند، گفتند محل مصرف يك قسمت از آن، جدول (13) می‌شود كه بايد طبق همان روال صدر اين بند (الف) عمل بشود؛ در مورد يك قسمت از آن گفتند که تحت عنوان بدهي است و بايد بر اساس جدول (18) عمل بشود.
آقاي عليزاده ـ جدول (13) را هم بياوريد تا ببينيم چيست.
آقاي سوادكوهي ـ این اصلاحیه، یک مقدار موضوع را پيچيده كرده است. 
آقاي عليزاده ـ الآن اين اصلاحیه، مطلب را خراب كرده است.
آقاي سوادكوهي ـ يعني بهتر بود كه اينها اين قسمت جدول (18) را کلاً از این قسمت حذف مي‌كردند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد حذف مي‌كردند.
آقاي سوادكوهي ـ يعني ما یک چیز را مي‌خواهيم و آن تعیین مصرف منابع حاصل از واگذاری است. مصرف منابع حاصل از واگذاري كلاً بايد طبق اين جدول (13) عمل بشود. جاي ديگري در اين مصوبه براي اين کار، وجود ندارد؛ مگر اينكه بگوييم منابع حاصل از واگذاری براي اين مسئله [= مصارف معین‌شده برای آن] اضافه دارد؛ ولی اين منابع هم اضافه نيامده است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً در آن جزء (2) بند (د) سياست‌های کلی، پرداخت بدهي جزء مصارف واگذاري نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً پرداخت بدهي جزء آن مصارف نيست.
آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم همين را عرض كنم. اينها پرداخت بدهی را اضافه كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ اينها بايد بگويند دولت بدهي را از هر جاي ديگر كه مي‌خواهد بدهد، بدهد. اصلاً نباید پرداخت بدهي را در بند (الف) بیاورد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، نبايد مي‌آوردند. حالا من هم نمي‌دانم چطوري اين كار را كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ مطابق جدول (13)، مصارف مختلف، مثل ايجاد خودكفايي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و ... [برای منابع حاصل از این واگذاری‌ها است].
آقاي ره‌پيك ـ جدول (13) درست است. ما كه به جدول (13) ايراد نگرفتيم. جدول (13) ‌اتفاقاً درست است. عنوان آن هم مربوط به محل مصرف منابع حاصل از واگذاري‌ها است. آن جدول درست است و عين عبارت سياست‌ها است. اصلاً اين مطلب در اشكال ما نبوده است. آنچه كه در نظر قبلي ما بوده است، اشكال پرداخت بدهي دولت از منابع حاصل از واگذاری‌ها بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ حالا به نظر شما، اگر بر اساس این اصلاحیه عمل شود، مشكلي پيش نمي‌آيد؟ اگر این بند این‌طور باشد، چه اشكال دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه اشكال دارد. این اشکال، همان اشكال اولمان است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بنویسید: «علی‌رغم تغييري كه در اين بند (الف) تبصره (2) داده شده است، اشکال كماكان به قوت خود باقي است. بنابراين اشكال اين شورا رفع نشده است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اشكال كماكان باقي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تقريباً این اصلاحیه، لغو است. یک طوری بيان كرده است كه لغو است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، این استثنا غلط است. این استثنا معنا ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً این اصلاحیه، غلط است. آن را غلط نوشته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ می‌شود معنای این اصلاحیه را فهميد.
آقاي مؤمن ـ خب، حالا اگر استثنا‌ را بردارند، اشکال درست می‌شود يا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال باقي است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باز بايد جدول (18) را از بند (الف) حذف كنند. بايد جدول شماره (18) را حذف كنند. همان مصارفي را كه در جدول شماره (13) ذكر كرده است، كافي است.
آقاي عليزاده ـ مجلس بايد بگويد در مورد مصارف منابع حاصل از واگذاری‌ها، مطابق جدول شماره (13) عمل می‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ يعني حکم اين بند، تأسيس جديدي [غير از مصارف مذکور در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44)] است. 
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ نمي‌توانند بدهي را از اين محل پرداخت کنند. نمي‌توانند بدهی را از این محل بدهند. دولت نبايد بدهيش را به اشخاص مختلف، از درآمدهايي كه براي مصارف جزء (2) بند (د) سیاست‌های كلي است، بدهد. بايد این منابع را مطابق جدول شماره (13) به مصرف برساند.
آقاي مؤمن ـ همين درست است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ جدول (18) مواردي دارد كه ما نمي‌توانيم بگوييم كل آن موارد، با مصارف مذکور در جدول (13) تناسب ندارد؛ ولي مجلس بايد تعيين كند که منظورش كدام قسمت از جدول (18) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (الف) می‌گوید اگر اين بدهي در آن جدول (18) هست، دولت می‌تواند از آن منابع بدهی را پرداخت کند؛ ولي اگر مطابق اين جدول نيست، پرداخت نکند. حالا عبارت دقيق آن، در این بند چيست؟
آقاي عليزاده ـ بفرماييد «اصلاح به عمل‌آمده رافع اشكال نيست؛ زيرا موارد مصرف واگذاري همان است كه در جدول شماره (13)‌ آمده است و دادن بدهي از اين محل طبق آن، اشكال دارد.»
منشي جلسه ـ «به رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال باقي است؛ زيرا موارد مصرف، هماني است كه در جدول شماره (13) آمده است.»
آقاي عليزاده ـ مصارف واگذاری در جدول شماره (13) آمده است و مصرف آن در موارد مربوط به جدول شماره (18) درست نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا صبر كنيد. من نکته‌ای عرض کنم. ببينيد؛ این بند مي‌گويد دولت بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غیردولتی را، از طريق جدول (18) پرداخت كند. نگویید استثنا کرده‌اند؛ اینجا دارد می‌گوید دولت بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را، از طریق جدول شماره (18) پرداخت کند.
آقاي مؤمن ـ همين مطلب را می‌گوییم که درست نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، همين حرف درست نيست ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد؛ اگر این بند گفته بود که بدهی دولت را از طريق جدول (18) پرداخت کنید، به اين مطلب اشكال مي‌گرفتيد؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به آن اشكال گرفتيم. اشكال قبليمان همين بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حکم بند (الف) در مرحله‌ی اول همين بود. این بند، اول گفته بود که بدهی دولت از طريق جدول شماره (18) پرداخت شود. قبلاً همين عبارت بود كه به آن اشكال گرفتيم. ايراد ما قبلاً همين بود.
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً ایرادمان همين بود دیگر.
آقاي مؤمن ـ اشكال همين بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (الف) قبلی، برخي نهادها را تعيين كرده بود و گفته بود از طريق واگذاري‌ها اين بدهی‌ها داده شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت قبلي را بخوانید. قبلاً گفته بود که پرداخت بدهی‌های دولت از طريق جدول (18) است. اشكال ما به خود جدول شماره (18)‌ هم بود. خودمان به اين مطلب اشكال گرفته بوديم.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال قبلي ما همين بوده است ديگر. این بند گفته بود دولت بدهی‌های خود را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند. ما هم به آن، اشكال گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ آن بند نگفته بود که بدهی دولت از غير آن مصارف پرداخت شود. محل پرداخت بدهی را هم ذکر نکرده بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً بند (الف) تبصره (2) گفته بود: «الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با اولويت سازمان تأمين اجتماعي را با رعايت بند (د) سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما به اين بند اشكال وارد کردیم.
آقاي ره‌پيك ـ ما گفتيم جدول (18) مربوط به پرداخت بدهي دولت است [و پرداخت این بدهی‌ها با منابع حاصل از واگذاری‌ها خلاف جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) است.] لذا به آن اشكال وارد کردیم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، واقعاً اشكال به آن بند بيخود است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس شما از اشكال برگشته‌ايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اشكال اول وارد بوده است، هنوز هم وارد است. حالا شما از آن اشكال برنگرديد.
آقاي مؤمن ـ آن بند گفته بود دولت بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و دولتي و غير را از آن جدول بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اشكال سابق كماكان باقي است. رفع نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ به نظرم این بند قانوناً مشکلی ندارد؛ ولي در عمل مي‌توانند از آن سوء استفاده كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان مي‌فرمايند من در مرحله‌ی قبلی هم به اين ايراد رأي ندادم.
آقاي مؤمن ـ حالا که مجلس در این اصلاحیه، مقصودش را تصريح كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ اشكال اين بند رفع نشده است. حالا با این اصلاحیه که بند (الف) را بدتر كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن این بند، بدتر شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بدتر شده است.
آقاي عليزاده ـ بله، با این اصلاح، اشكال سابق ما مسجل‌تر شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين اشكال را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ شما ببينيد؛ قبلاً گفته‌ايد جدول شماره (18) مشتمل بر مواردي است كه با مصارف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) مغايرت دارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اجمالاً گفته‌ايد بعضي‌ از موارد جدول (18)، ممكن است با آن سیاست‌های کلی مغايرت داشته باشد. اين ايراد هنوز هم باقي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً این بند اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ چند تا رأی شد؟ 
آقاي مدرسي يزدي ـ تعداد رأی‌ها، كم است.
آقاي عليزاده ـ شما رأي نمي‌دهيد؟
آقاي جنتي ـ چرا.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ حاج‌آقاي جنتي هم رأي مي‌دهند.
منشي جلسه ـ (7) رأي شد.
آقاي اسماعيلي ـ من هم رأي مي‌دهم.
آقاي عليزاده ـ (8) تا شد.
آقاي اسماعيلي ـ اشكال ندارد؛ ولي بايد بروند و اصلاح كنند.
آقاي عليزاده ـ می‌گوییم: «تغيير به عمل‌آمده، علاوه بر اينكه رافع اشكال نيست، بلكه اشكال را بيشتر مي‌كند، زيرا جزء‌ (2) بند (د) سیاست‌های كلي اصل (44) پرداخت منابع حاصل از واگذاری‌ها را، براي اين موارد، جايز نمي‌داند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، این اصلاح ابهام را بيشتر مي‌كند.
منشي جلسه ـ «علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال باقي است؛ زيرا موارد مصرف، همان است كه در جدول شماره (13) آمده است.»
آقاي اسماعيلي ـ حالا چه کار كنيم؟
آقاي مؤمن ـ خب، همين را بنويسيد. از كلمه‌ي بعد از عبارت «شماره (13) اين قانون» تا آخر، بايد حذف شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بايد حذف شود.
آقاي عليزاده ـ بله، زيرا در جزء (2) بند (د) سیاست‌های كلي [مصارف منابع حاصل از واگذاری‌ها مشخص شده است].
آقاي مؤمن ـ از عبارت «و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني» تا آخر ذيل این بند بايد حذف شود.
آقاي عليزاده ـ بنویسید: پرداخت بدهي‌ها در مواردي كه در اين تبصره آمده است...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... بگویید: جدول شماره (13)، شامل پرداخت بدهي‌های دولت به اشخاص نمي‌گردد.
آقاي مؤمن ـ همچنین بايد ذيل این بند، بعد از عبارت «و بدهي» تا آخر حذف شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بايد حذف شود. از عبارت «و بدهي» تا آخر بند، بايد حذف شود.
آقاي عليزاده ـ ... بنابراين بايد عبارت «و بدهي خود» تا آنجا كه گفته است «از طریق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند» حذف شود.
آقاي اسماعيلي ـ ما در «هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون»(
) در مجلس مي‌بينيم كه در آيين‌نامه‌ها اصلاً یک چیز ديگر دارد [اجرایی می‌شود]. آن وقت ما خيلي راحت همين‌طوري تبصره‌هاي لايحه‌ي بودجه را مي‌خوانيم و از آن رد می‌شویم؛ در حالي كه این جدول‌ها مهم است. در طول سال، اصلاً كسي به اين تبصره‌ها توجه نمي‌كند. جدول‌ها را مي‌آورند و بر اساس آن عمل مي‌کنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اصل بحث بودجه، همين جدول‌ها است. الآن ببينيد که در بقيه‌ي تبصره‌ها چه کار كرده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (2-2) نظر شورا را بخوانید.
منشي جلسه ـ «2-2- در بند (د)،(
) از آنجا که افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانک ايران ‌مغاير مصارف مذكور در جزء (2) بند (د) سیاست‌های كلي اصل (44) قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» در مصوبه‌ي اصلاحي گفته‌اند: «بند (د)‌ تبصره (2)‌ حذف و منابع و مصارف موضوع اين بند در رديف درآمدي 310801 جدول شماره (5)(
) و رديف هزينه‌اي 10-101000 جدول شماره (8)‌(
) اين قانون لحاظ گرديده است.»

آقاي عليزاده ـ این اصلاحیه اشكال ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ببينيد؛ بند (د) را حذف كرده‌‌اند؛ [ولی وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت را به جای دیگری منتقل کرده‌اند] که عین همان متن قبلی است؛ در واقع متن قبلی را دوباره به شکل دیگری نوشته‌اند؛ چون ردیف درآمدی 310801 جدول شماره (5) عنوانش «واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها» و ردیف هزینه‌ای 10-101000 در جدول شماره (8) عنوانش «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها» است. عین عبارت آن دو تا جدول را، دوستان ذکر کرده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی همان متن قبلی را به شکل دیگری دوباره نوشته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن بند (د) را حذف کرده‌اند و می‌گویند درآمد این موضوع به ردیف فلان واریز شود و هزینه‌اش هم برای در ردیف فلان هزینه شود. درآمدش ناشی از همان واگذاري باقي‌مانده‌ي سهام بانك‌هاست. هزینه‌اش هم برای افزایش سرمایه‌ی بانک‌های دولتی است. عین همان متن قبلی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه واگذاري خوبي!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال ما اين بوده است كه این مصارف رديف نداشته است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، رديف بوده است. عين همان درآمد و هزينه را با رديف گفته‌اند كه به ما بگويند ما رديف زده‌ايم.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اشكال باقي است.
آقاي عليزاده ـ بگوييد اشكال سابق كماكان به قوت خودش باقي است.(
)
منشي جلسه ـ «3- در تبصره (3)،(
) از آنجا که اطلاق استفاده از تسهيلات خارجي در طول برنامه پنجم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پنج سال به تصويب رسيده بود،(
) ‌تمديد آن براي يك سال ديگر اشكال دارد. همچنين، بند الحاقي اين تبصره از حيث نامشخص بودن محدوده جابه‌جايي اعتبارات ابهام دارد.‌ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» در اصلاحيه گفته‌اند: «به ابتداي تبصره (3)، عبارت «با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام» اضافه شد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا يك چنين مصوبه‌اي که گفته‌اند، هست؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه برای همان برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم است. اشكال ما اين بود كه در مورد تمديدش [= تمدید استفاده از تسهیلات خارجی] هم، مجمع تشخیص مصلحت نظام بايد نظر بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، تمدید قانون برنامه پنجم، يك مصوبه‌ي ديگر است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين همان مصوبه‌ي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اسم مصوبه‌ی مجمع تشخیص را که آورده‌اند، ایراد حل شده است؟
آقاي ره‌پيك ـ اسم آن را آورده‌اند كه ایراد حل بشود؛ ولي خب اين اصلاح هم رافع اشكال نيست.
منشي جلسه ـ به جابه‌جايي اعتبار هم، در بند الحاقي ابهام گرفته بودیم.
آقاي ره‌پيك ـ در متن اصلاحی، چيزي در مورد جابه‌جايي اعتبار نياورده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن بند را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، معلوم نيست آخر. ننوشته‌اند كه بند الحاقی حذف شد. اين موضوع را نياورده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ بند الحاقی حذف شده است. در اصلاحیه گفته‌اند: «بند الحاقي تبصره (3) حذف مي‌شود.»
منشي جلسه ـ بله، گفته‌اند: «بند الحاقي تبصره (3) حذف مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ بله، درست است. بند الحاقی حذف شده است.
آقاي سوادكوهي ـ شوراي نگهبان تمديد اين قانون برنامه پنجم را تا يك سال(
) تأييد كرد.(
)
آقاي اسماعيلي ـ خب بله.
آقاي سوادكوهي ـ مصوبه‌ي مجمع تشخيص گفته است استفاده از تسهيلات خارجي در طول اجراي برنامه‌ي پنجم جایز است.(
) ما هم که تمدید قانون برنامه‌ي پنجم را تأييد كرديم.
آقاي عليزاده ـ ما تمدید قانون برنامه را تأييد كرديم. ما مصوبه‌ي مجلس در خصوص تمديد قانون برنامه را تأييد كرديم. اين مطلب كه اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در طول برنامه‌ی پنجم؛ يعني وضع قانون اولي برنامه‌ی پنجم.
آقاي عليزاده ـ نه، آن قانون برنامه تمدید شده است. ما هم گفتيم که تمدید آن قانون اشكال ندارد. همان مفاد قانون برنامه را دارند اجرا مي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ما گفتيم تمدید قانون برنامه اشكال ندارد. الآن هم، همين برنامه لازم‌الاجرا است.
آقاي عليزاده ـ اين مطلب اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب خود من هم که [در جلسه‌ي مجمع تشخیص مصلحت] بودم و به اجازه‌ی استفاده از تسهیلات خارجی رأي دادم، مقصودم اجازه‌ی پنج‌ساله‌ بود.
آقاي سوادكوهي ـ نه، آخر شورای نگهبان به تمديد یک‌ساله‌ی قانون برنامه‌ی پنجم رأي داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس قانون برنامه را تمديد كرد؛ در شورای نگهبان هم تأييد شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب این مسئله چه ربطي به مجمع تشخيص دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما تمدید این قانون را تأیید كرديم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع تشخيص گفته است گرفتن تسهیلات مالی خارجی تا آخر برنامه‌ي پنجم؛ يعني تا پنج سال، مجاز است.
آقاي عليزاده ـ نه، قید «تا پنج سال» نگفته است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، گفته است «در طول برنامه‌ي پنجم» این کار مجاز است.
آقاي عليزاده ـ [ماده (82) قانون برنامه‌ی پنجم که به تصویب مجمع رسیده است] گفته است استفاده از تسهیلات خارجی تا آخر برنامه‌ی پنجم مجاز است. برنامه‌ی پنجم هم که یک سال دیگر تمدید شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ متن مصوبه‌ی مجمع را بياوريد.
آقاي سوادكوهي ـ متن این قانون را من گرفتم.
آقاي ره‌پيك ـ اجازه‌ی استفاده از اين تسهيلات، پنج‌ساله است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، این قانون گفته است استفاده از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه‌ي پنجم مجاز است.
آقاي عليزاده ـ نه، حالا بگذاريد خودشان متن قانون را ببينند تا دوباره اشكال وارد نكنند.
آقاي ره‌پيك ـ عرض من اين است که اين تسهيلات پنج‌ساله است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ما تمديد قانون برنامه‌ي پنجم را تأييد كرده‌ايم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مجلس در مصوبه‌ی خود، قانون برنامه را تمديد كرده است، ما هم آن را تأييد كرديم؛ خب، برنامه‌ي پنجم هم که در حال اجرا است؛ پس اصلاحی که الآن کرده‌اند، درست است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ آن زمان مجلس آمد و به دولت استفاده از تسهيلات مالی خارجي را اجازه داد. آن ماده نگفته است استفاده از تسهیلات مالی خارجی براي پنج سال مجاز است، بلکه گفته است استفاده از این تسهیلات تا آخر برنامه‌ي پنجم مجاز است.
آقاي مؤمن ـ درست است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبول دارم. 
آقاي عليزاده ـ اين بند به قانون برنامه‌ي پنجم استناد کرده است. قانون برنامه‌ي پنجم، به جای پنج سال، شش‌ساله شده است. حالا فرض كنيد تا پنج سال ديگر هم اين قانون تمديد شود. این موضوع، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقع این مسئله اين است كه اگر برای استفاده از تسهیلات خارجی مجوز نباشد، خب درست نيست.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين بحث فاينانس، مشكل شرعي داشت. به استفاده از تسیهلات خارجی، اشکال شرعي گرفته بودیم.(
) 
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اشکال شرعي داشت.
آقاي مؤمن ـ خب، مجمع تشخيص مصلحت گفت که استفاده از این تسهیلات عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، مجمع در اين مورد مجوز خاص داده است.
آقاي مؤمن ـ مجوز خاص براي چه؟
آقاي ره‌پيك ـ مجمع گفته است استفاده از تسهیلات خارجی تا پايان قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه مجاز است.
آقاي عليزاده ـ آن اجازه، برای ايام اجراي قانون برنامه‌ي پنجم بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اجازه را تا پايان برنامه مجوز داده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني این اجازه پنج‌ساله است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، این مجوز پنج‌ساله است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ماده (82) قانون برنامه‌ی پنجم گفته است استفاده از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه‌ي پنجم مجاز است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود من در آن جلسه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام بودم و يادم هست که مصوبه‌ی مجمع چه بود.
آقاي سوادكوهي ـ آخر مصوبه‌ي مجمع تشخیص این‌طور گفته است:‌ «الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني این اجازه تا پنج سال است.
آقاي مؤمن ـ نه. 
آقاي عليزاده ـ نه، این اجازه محدویت استفاده تا پنج سال را ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ آخر شما تمديد قانون برنامه را تأييد كرديد و این قانون يك سال ديگر ادامه پيدا كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود من در آن جلسه‌ي مجمع تشخيص بودم و در جريان مصوبه‌ي مجمع هستم.
آقاي عليزاده ـ نظر شما در جلسه‌ی مجمع چه چیزی بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ ماده (82) گفته است این اجازه تا پايان برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم وجود دارد.
آقاي سوادكوهي ـ آن ماده نگفته است که آن اجازه پنج‌ساله است؛ گفته است استفاده از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه مجاز است. نگفته است این اجازه پنج‌ساله است. قطعاً ما هم با ملاحظه‌ی این ماده، تمديد قانون برنامه را تأييد كرديم.
آقاي عليزاده ـ بله، گفته بود این اجازه در طول برنامه‌ي پنجم است. شاید برنامه‌ي پنجم ده سال طول بكشد.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن اجازه‌ی تمدید قانون برنامه، ناظر به يك «قضيه‌ي شخصيه»(
) بوده است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما اينجا دو تا مطلب را رأي مي‌گيريم. الآن هر كسي که تبصره‌ (3) لايحه‌ي بودجه را، خلاف اصل (112) مي‌داند، رأي بدهد. يك رأي شد. آقاياني كه با اين وضع، اين تبصره را مثل نظر سابق [شورای نگهبان نسبت به ماده (77 مکرر) قانون برنامه‌ی پنجم مصوب 29/9/1389 مجلس شورای اسلامی] خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق این بند، خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع تشخیص استفاده از تسهیلات مالی خارجی را تأييد كرده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تأييد نكرده است.
آقاي عليزاده ـ پس این ایراد رأي نياورد. جلوتر برويم. تمدید قانون برنامه؛ يعني اگر این برنامه‌ي پنج‌ساله، (22) ساله هم شد، همان تأیید مجمع، همچنان برقرار است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع تشخیص اين را نگفته است. مجلس اين را گفته است.
آقاي عليزاده ـ خب گفته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تمدید را، مجلس گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره مجلس، قانون برنامه را از نظر زماني توسعه داده است؛ شوراي نگهبان هم آن را، تأييد كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تمدید قانون برنامه یک قضيه‌ي شخصيه بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بحث، اين است كه ما تمدید آن قانون را تأييد كرده‌ايم. چرا آن را تأييد كرده‌ايد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ فاينانس در آن قانون تمديد قانون برنامه‌ي پنجم نبوده است.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً كل برنامه‌ي پنجم تمدید شده است.
آقاي عليزاده ـ آقايان گفتند چون در این (5) سال، این برنامه اجرا نشده است، یک سال دیگر تمدید شود.
‌آقاي مدرسي يزدي ـ اشتباه کرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ اگر شما مي‌خواستيد ايراد بگيريد، بايد آن موقع ایراد می‌گرفتید و می‌گفتید دارید [یک سال به این مجوز خلاف شرع] اضافه می‌کنید.
آقاي سوادكوهي ـ آخر اجازه‌ی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ادامه دارد. به اعتبار تمديد این قانون، آن اجازه ادامه پیدا کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنها که اشتباه کرده‌اند. حالا شما چرا در مرحله‌ی قبل به تبصره‌ (3) اشکال گرفتید؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمي‌دانستيم كه این قانون تمدید شده است.
آقاي ره‌پيك ـ تمدید شدن قانون برنامه را که می‌دانستیم. اشكال همين بود كه با اينكه قانون برنامه تمدید شده است؛ ولي آن مجوز استفاده از تسهيلات خارجي خاص است. اشكال اين بود؛ لذا اشكال گرفتيم.
منشي جلسه ـ از اول ايراد ما غلط بوده است.
آقاي عليزاده ـ حضرات ‌آقاياني كه به هر علت اين تبصره را خلاف شرع مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بفرماييد.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، حضرات آقاياني كه اين بند را خلاف قانون اساسي مي‌دانند، بگويند. این ایراد رأي نياورد.
آقاي ره‌پيك ـ در مرحله‌ی قبل به اين بند، ایراد خلاف شرع بودن گرفته بوديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا رأي نياورد؟ من رأي دادم.
آقاي عليزاده ـ رأي كافي نياورد.
منشي جلسه ـ [بند (4) نظر شماره 423/100/95 مورخ 12/12/1395 شورای نگهبان:] «4- در بند الحاقي (2) به تبصره (5)،(
) از آنجا که روشن نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌گردد يا خير و همچنين آيا دستگاه‌های اجرايي مورد نظر، شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و نيز دستگاه‌های غير قوه مجريه مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ علاوه بر اينكه مشخص نيست اين اموال در آثار انتشار صكوك اسلامي چه نقشي دارند. به علاوه، بايد روشن شود آيا وزارت اقتصاد و دارايي به تنهایی اختيار نقل و انتقال و تغيير بهره‌بردار را دارد يا خير. پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.» در اصلاحيه گفته‌اند: «در بند الحاقي (2) تبصره (5)، عبارت «به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زير نظر مقام معظم رهبري» قبل از عبارت «به منظور انتشار صكوك اسلامي» اضافه مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ ما گفتيم این بند نسبت به قواي ديگر هم ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام این بند، به صورت كامل رفع نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ابهام به صورت کامل رفع شده است؛ شمول این بند نسبت به قوای دیگر معلوم شده است.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني ابهام در آن هست. بنويسيد علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ابهام سابق همچنان باقي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فقط بخش [مربوط به انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبري را اصلاح كرده‌اند؛] ولی ابهام نسبت به دستگاه‌های ديگر رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ يعني كل ابهام این بند رفع نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، بنا بود که مجلس دستگاه‌های دیگر را هم در استثنا اضافه كند. احتمالاً اشتباه كرده‌اند که نیاورده‌اند.
آقاي عليزاده ـ خب، مي‌دانم همه‌ي ابهامات رفع نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این بند نسبت به دستگاه‌های ديگر غير از قوه‌ي مجريه ابهام دارد. دستگاه‌های غير از قوه‌ي مجريه، مثل قوه‌ي قضائيه است.
آقاي سوادكوهي ـ در این مورد اشتباه كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، بگوييد با اين اصلاح به عمل‌آمده، ابهام به طور کلی رفع نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ ابهام رفع نشده است.
منشي جلسه ـ به طور کلی ابهام هست.
آقاي مؤمن ـ نه، ابهام در دستگاه‌های غير قوه‌ي مجريه رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ بله، تکلیف دستگاه‌هاي غير قوه مجريه روشن نشده است. نكته‌ي دوم اين است كه ابهام قسمت اخير این بند هم در مورد اينكه خود وزارت اقتصاد و دارايي مي‌تواند آن اموال را نقل و انتقال دهد، هنوز باقی است.
آقاي مؤمن ـ بگوييد نكته‌ي يك اين است كه ابهام‌ دستگاه‌هاي اجرايي رفع نشده است. همچنين ابهام اخير آن بند در آن قسمت كه گفته بوديم «به علاوه، بايد روشن شود ...»، روشن نشده است.
آقاي عليزاده ـ ابهام مربوط به آثار انتشار صكوك چه شده است؟ به واسطه‌ی همين كه این بند گفته است [به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که انجام اقدامات مورد نیاز را به منظور] انتشار صكوك انجام بدهد، ابهام رفع شده است؟ ما در ایرادمان گفته بوديم که نقش این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چيست؟ آيا آثارش اين است كه اگر دولت، سود اوراق را نداد، مردم این اموال را به جای طلبشان بگيرند و به عنوان وثيقه ببرند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تکلیف این مسائل را دیگر نگفته‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، ابهام اين آثار را هم رفع نکرده است. آخر هیچ چیزي از ابهام این بند رفع نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بخشي‌ از ابهام را رفع كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ دو تا از معاون‌هاي وزارت امور اقتصادی و دارايي براي يك كار ديگري در بودجه و لایحه‌ی احكام دائمي برنامه‌های توسعه پيش ما آمده بودند. من پیش آنها به اين موضوع اشاره كردم. گفتم معناي اين بند چیست؟ بالاخره صحبتي كه اينها كردند، معنايش همين بود كه مي‌خواهند اين اموال را در یک‌ جا جمع كنند و پشتوانه‌ي صكوك بكنند. اگر احياناً يك موقع لازم شد، از آن اموال استفاده كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اصلاً هدف آنها مشخص است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ما هم در مجلس همين را گفتيم. به خاطر همين، بنا شد دستگاه‌های غیر قوه‌ی مجریه را هم در استثنا اضافه كنند. احتمالاً اشتباهی دستگاه‌های دیگر را نياورده‌اند؟ چون بنا بود دستگاه‌های تحت نظر قوه‌ی قضائيه و دستگاه‌هاي غير قوه‌ي مجريه را هم در استثنا ذكر كنند. اشتباه كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، ابهام این بند رفع نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام به طور كامل رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ فقط ابهام در خصوص انفال و اموال دستگاه‌های زير نظر مقام معظم رهبري رفع شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، فقط همان ابهام رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ در بقيه‌ي موارد، ابهام باقی مانده است.
آقاي ره‌پيك ـ بقيه‌ی ابهام‌ها باقی مانده است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه به اين ایراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ این بند، ابهام ندارد دیگر. وقتي اين دستگاه‌ها را استثنا می‌کند؛ يعني بقيه‌ي دستگاه‌ها را شامل مي‌شود. اشكال این بند، ابهام این نيست. اشكالش، اشكال است. اشكال باقي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اشكال دارد.
منشي جلسه ـ بله، درست است. اشكال بگيريد. این بند، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، بقيه‌ي ابهامات هم باقی مانده است. این ابهام، یکی از آن ابهام‌ها بود.
آقاي عليزاده ـ از اول، همه‌ی موارد ابهام‌ بوده است. یکی از اين ابهام‌ها را رفع كرده‌اند؛ ولی بقيه‌ي ابهامات را كه روشن نكرده‌اند. با اینکه این دستگاه‌ها را استثنا كرده‌اند؛ ولي آن ابهامات كه رفع نشده است.
منشي جلسه ـ رفع ابهام نشده است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه به این ایراد رأي مي‌دهند، بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ اشكال اين بند، باقي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال باقی مانده است.
آقاي عليزاده ـ پس این ایراد، رأي آورد. از اين عبور كنيم.
منشي جلسه ـ پس این‌طور مي‌نويسيم كه «علي‌رغم اصلاح به‌ عمل‌آمده، به جز در خصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبري ...»
آقاي عليزاده ـ نه، این‌طور بنویسید: «علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، به استثنای انفال و اموال و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبري، ابهامات كماكان به قوت خودش باقي است.»
آقاي مؤمن ـ بله، ابهامات ديگر باقي است.
منشي جلسه ـ ساير ابهامات به قوت خودش باقي است.(
)
آقاي عليزاده ـ «6- در تبصره (14)، اطلاق بند الحاقي (5)(
) نسبت به خانوارهاي با هر درآمد، تبعيض ناروا و مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاحيه گفته‌اند: «فراز اول بند الحاقي (5) تبصره (4) حذف مي‌شود.»
منشي جلسه ـ «5- در تبصره (18)،(
) از آنجا که اطلاق فروش اموال غيرمنقول، شامل موارد واگذاري اموال دستگاه‌های دولتي مي‌شود، از حيث مصرف منابع حاصل از واگذاري، مغاير جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در اين تبصره، عبارت «اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي»، از این جهت كه مشخص نيست آيا شامل مواردي غير از مالكيت اموال مذكور مي‌شود يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» تبصره (18) را به این ترتیب اصلاح كرده‌اند: «تبصره 18- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395، اموال غير منقول دولتي كه بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي است، به استثنای مصاديق جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را، با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.»
آقاي ره‌پيك ـ باز دوباره اين استثنا [مثل استثناي مذكور در بند (الف) تبصره (2)] غلط است.
آقاي عليزاده ـ بله، اينجا بايد بگويند اين اموال را به فروش برساند و آنچه را كه جزء مصارف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي است، به همانجا اختصاص بدهد؛ ولی این عبارت که الآن می‌گوید «به استثنای مصادیق جزء (2) بند (د)» غلط است.
آقاي ره‌پيك ـ دوباره مثل همان مورد قبلی است که جای استثنا و مستثنامنه عوض شده بود.
آقاي عليزاده ـ عبارت اصلاحی را ببينيد. «تبصره 18- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395، اموال غير منقول دولتي كه بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي است، به استثنای... به فروش رسانده ...» نبايد بگويد «به فروش رسانده»، باید بگوید: به فروش برساند..
آقاي ره‌پيك ـ ... و در همان جهتی که در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی گفته شده است، مصرف کند.
آقاي سليمي ـ اين عبارت که درست است. چه عيبي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين استثنا، عين همان استثنای قبلی است ديگر.
آقاي سليمي ـ گفته است دولت می‌تواند مواردی غیر از آنهایی که دارای مصرف خاص است را، به فروش برساند. اینکه اشکالی ندارد. می‌گوید درآمدهایی که مشمول جزء (2) است را، به این مصرف نرسان، نه اینکه اصلاً چیزی را نفروشند.
آقاي عليزاده ـ آخر جزء (2) در مورد...
آقاي ره‌پيك ـ ...مصارف مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
آقاي سليمي ـ عيبی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اینجا به جای اینکه منابع را استثنا کند،‌ مصارف را استثنا کرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اینجا مصارف را استثنا كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً شما عبارت اصلاحی را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ عبارت غلط است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، با این عبارت، معافیت [مصارف منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی] مقصودتان نیست.
آقاي مؤمن ـ اینجا منابع را استثنا کرده است.
آقاي عليزاده ـ جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی، مربوط به مصارف منابع حاصل از واگذاری است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا ببينيد؛ اين متن عیناً مثل آن جدول (18) [موضوع بند (الف) تبصره (2) اين مصوبه] مي‌ماند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين فرق دارد. اين بند، غلط‌تر است.
آقاي ره‌پيك ـ اینجا دوباره دارد مي‌گويد اموال غیرمنقول دولتی را بفروشيد و منابع حاصل از آن را براي افزايش سرمايه‌ي بانك مسكن اختصاص بدهيد.
آقاي سليمي ـ نه، مي‌گويد آنهایی که برای خودش محل مصرف دارد، در همان موارد مصرف کند؛ غیر از آنها را مي‌گويد به افزايش سرمايه‌ي بانك مسكن اختصاص بدهید.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا می‌خواسته همین معنا را بگوید.
آقاي عليزاده ـ نه، آخر عبارتش غلط است. پس باید بگوييم نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بايد بگويد كه آن اموال را بفروشد و آنهايي را كه مصرفش برای غير از موارد مذكور در جزء (2) بند (د) است، به افزايش سرمايه‌ي بانك مسكن اختصاص بدهد. بايد اين‌طوری بگويد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصلاً مجلس همين را مي‌خواسته‌ بگويد كه اين درآمدها را به افزایش سرمایه‌ی بانك مسكن اختصاص بدهند. دوباره همين حرف را در این اصلاحیه آورده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ ولی نمي‌توانند منابع حاصل از واگذاری را به بانك مسكن بدهند.
آقای مدرسی یزدی ـ نه، اموال غیر از [جزء (2) بند (د) را گفته است].
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ نظرمان را این‌طور بنویسیم: «عبارت اين تبصره به نحوی که اصلاح شده است، اشكال دارد. بايد به اين صورت اصلاح شود كه وزارت راه و شهرسازی اموال مذكور را به فروش برساند. بعد آنهايي را كه مصارفش در جزء (2) بند (د) آمده است، به آن مصرف برساند. غیر از آنها را برای افزایش سرمایه‌ی بانک مسکن بگذارد.»
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اشكال ما اين بود كه افزايش سرمايه‌ي بانك مسكن جزء مصارف اين درآمدها نيست. ‌دوباره همان مطلب را در این اصلاحيه آورده‌اند. ما گفته بودیم که اطلاق فروش اموال غیرمنقول دولتی، شامل «واگذاری» اموال دولتی هم می‌شود. متن اصلاحی هم دارد حرف ما را تأیید می‌کند.
آقای یزدی ـ درست است.

آقای ره‌پیک ـ غلط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ من به این ایراد رأی می‌دهم که عبارت فعلی ایراد دارد؛ ولی ظاهراً مقصودشان معلوم است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين تبصره غلط است. حکم آن برعكس است. اینجا مطلب را برعکس گفته است.
آقاي اسماعيلي ـ آقايان به اشكال رأی مي‌دهند؟
آقاي ابراهيميان ـ در سیاست‌های کلی فقط درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها را گفته بود یا منابع حاصل از فروش اموال دولتی را هم گفته است؟ هر دو تا را گفته است یا نه؟ اگر فقط منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌ها را بگوید، نسبتش با منابع حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول فرق می‌کند؛ چون یک وقتی ممکن است بخواهند یک مال غیرمنقولی را بفروشند و در عین حال آن مال، یک بنگاه اقتصادی نباشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، من از این جهت عرض مي‌كنم [که معلوم نیست این متن ایراد داشته باشد].
آقاي ره‌پيك ـ نه، در جزء (2) بند (د) سياست‌های کلی اصل (44)، هم اموال هست، هم سهم‌الشركه است. همه‌ي اينها گفته شده است.
آقاي ابراهيميان ـ خب، اين موارد با هم فرق مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد. به‌ هر حال، عبارت فعلی، غلط است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر آن سياست‌هاي كلي را در این بند نمي‌آوردند، ما مي‌گفتيم منظورشان بنگاه‌ها نيست؛ ولی حالا كه آن را آورده‌اند، معلوم است كه مقصودشان بنگاه‌ها هم هست.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اموال مشمول واگذاری، باید به آن مصارف برسد.
آقاي عليزاده ـ بله، حضرات آقايان، ببينيد؛ این تبصره اشكال عبارتي دارد. آقاياني كه به این ایراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال ماهوي هم دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، ايراد ماهوي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن‌طوری که شما می‌گویید، معنا بکنیم، بله، اشکال ماهوی هم دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، این تبصره دارد مي‌گويد از محل فروش آن اموال، سرمايه‌ي بانك مسکن را افزايش بدهيم. اصلاً اشكال ما همين بود.
آقاي عليزاده ـ بنابراین عبارت باید به نحوی اصلاح شود که از درآمد حاصل از اموالی که به فروش می‌رسد، آنچه که جزء مصادیق جزء (2) بند (د) است، باید به همان مصارف برسد و بقیه را برای این کار در نظر بگیرند.
آقاي اسماعيلي ـ باید روشن بشود كه اموال مشمول واگذاری، براي بانك مسكن نيست.
آقاي ره‌پيك ـ باید افزایش سرمایه‌ی بانک مسکن را از اینجا بردارند و آن را حذف کنند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر از مصادیق مصارف اصل (44) باشد که، نمی‌فروشند.
آقاي ابراهيميان ـ البته این‌طوري هم درست درمی‌آید؛ چون جزء (2) بند (د) سياست‌ها كلي، همه‌اش بحث واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي است. 
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه رأي دادند چه كساني بودند؟ یک بار ديگر رأي بدهيد. بسيار خب، این ایراد رأي آورد.
آقاي سوادكوهي ـ ما به ایراد متنی عبارت این تبصره رأي داديم.
آقاي عليزاده ـ بله، رأي‌گيري براي همین ایراد بود ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ عيبی ندارد. مشكلی نيست؛ حالا متن آن را درست می‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد. وقتي مقصود درست بشود، ايرادي نيست. برویم.
آقاي عليزاده ـ بله، درست است. این تبصره، به اين نحو، اشكال دارد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال دوم هم باقي است. دو تا اشكال به این تبصره وارد بود. اشكال دوم اين بود كه گفته بوديم آيا عبارت «اموال غیرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي» شامل مواردی غير از مالكيت اموال مذكور مي‌شود يا نه؟
آقاي عليزاده ـ شامل غیر از اموال مذکور می‌شود؛ یعنی چه؟
آقاي سليمي ـ یعنی آنهایی را که دولت در اختیار خود وزارتخانه گذاشته است.
آقای مؤمن ـ اینجا مالکیت را گفته است دیگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اتفاقاً الآن متن را بدتر کرده‌اند. این‌طوری که شده است، بیشتر اشکال وارد می‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر وزارت راه مالك اموال نباشد، نمي‌تواند كاري كند؛ چون این تبصره گفته است قوانين موضوعه‌ي كشور رعايت شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، موضوع این تبصره، اموال غیرمنقول دولتي است كه بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي است.
آقاي سليمي ـ يعني هم آن اموال، اموالِ دولتي باشد و هم بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي باشد. آن بند قيد كرده است که آن اموال، دولتی باشد؛ يعني آن اموال، اموال مردم نيست و اموال دولتيِ صِرف است. يك شرط دیگر آن هم این است که وزارت راه، بهره‌بردار آن اموال باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اموال قطعاً دولتي است. آن مسئله كه روشن است. اشكال به اين نبود كه ممكن است اين اموال، اموال مردم باشد. اشكال اين بود كه آیا اين اموال شامل مواردي مي‌شود كه در ملكيت خود وزارتخانه نيست و تنها به آن وزارتخانه اجازه‌ي بهره‌برداري از آن اموال را داده‌اند یا نه.
آقاي ابراهيميان ـ وزارتخانه كه مالك نيست. مالک، دولت جمهوري اسلامي است. عیبی ندارد. 
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب قيد رعايت قوانين موضوعه را که آورده‌اند.
آقاي عليزاده ـ نه، بگذاريد من يك توضيح بدهم. همه‌ي اموال دولتی، براي دولت جمهوري اسلامي، به معناي حكومت جمهوري اسلامي است. بعد، وزارتخانه‌ها را به عنوان بهره‌بردار تعيين مي‌كنند؛ يعني مثلاً به وزارت راه و شهرسازي مي‌گويند اين ساختمان براي دولت است؛ ولي شما استفاده‌کننده‌ از آن هستي.
آقاي اسماعيلي ـ بله، وزارتخانه‌ها بهره‌بردار آن اموال هستند.
آقاي سوادكوهي ـ در سند آن ملک، این نکته را ذكر مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ بله، در سند ملک اين را ذكر مي‌كنند. اين به معناي اين است كه اين ملک، براي وزارت راه و شهرسازي است؛ نه اينكه مثلاً از آنچه كه اوقاف است يا مثل آن است، به اين وزارتخانه بدهند. ما در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده‌ايم و این موارد را دیده‌ایم ديگر. اصل سند را به یک جایی در وزارت امور اقتصادی و دارايي مي‌برند و آن را به نام دولت جمهوري اسلامي صادر مي‌كنند؛ ولي دستگاه بهره‌بردار را فلان وزارتخانه قرار مي‌دهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً وزارت راه و شهرسازي.
آقاي ره‌پيك ـ الآن بعضي دستگاه‌ها مثل شوراي نگهبان قانون خاص دارند كه اگر از محل بودجه‌ي خودشان چيزي خريدند، سند به نام خودشان بخورد.(
)
آقاي عليزاده ـ خب، به نام خودشان بزنند. 
آقاي ره‌پيك ـ در اين صورت، [وازارتخانه‌ها نسبت به آن اموال] بهره‌بردار نيستند ديگر.
آقاي عليزاده ـ موضوع این تبصره که آن قبیل اموال نیست. موضوع آن، اين اموال غیرمنقول دولتي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، معلوم است که آن اموال، دولتي است.
آقاي سليمي ـ يعني آن اموال، اموالِ دولتي است؛ اما بهره‌بردار از آنها اين وزارتخانه‌ها هستند.
آقاي عليزاده ـ بهره‌بردار از این اموال اين وزارتخانه است. ما كه اموال شوراي نگهبان را نمي‌دهيم تا وزارت راه و شهرسازي از آن استفاده كند يا از آن بهره‌برداري كند. در سند اموال شوراي نگهبان نوشته شده است که هم مالك آن شوراي نگهبان است و هم بهره‌بردار آن.
آقاي سليمي ـ متن اصلاحي، قيد قوانين موضوعه‌ي كشور را هم آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر مقصود این تبصره، دولت به معناي اخص آن باشد، عيبي ندارد؛ ولي اگر به معناي اعم باشد، دوباره مشكل دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، اينها را براي يك هيئتي در وزارت اقتصاد و امور دارايي مي‌برند، وقتي براي آنها ثابت شد كه اين اموال براي دولت است، مي‌گويند سند اين ملک به نام دولت است؛ ولي بهره‌بردارش مثلاً وزارت دادگستري است. اين تبصره شامل آن اموالی كه هم سند به نام آن دستگاه است و ‌هم بهره‌بردار خود آن دستگاه است، نمي‌شود. اين تبصره مربوط به موردي است كه مالي براي دولت است و بهره‌برداري از آن را هم، به آن نهاد داده‌اند. اشكال حل شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال حل شده است؛ چون قید «بهره‌بردار» را هم آورده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال اصلي اين تبصره كه باقي بود. ما به این تبصره دو اشکال گرفته بودیم.
آقاي عليزاده ـ آن مورد اول را كه اشكال گرفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ اين اشکالی كه مي‌گوييد حل شده است، اشكال دوم بود؛ ولي باز این تبصره، اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي را دارد.
آقاي عليزاده ـ ايراد اول به این تبصره مثل همان متن سابق، وارد است؛ اما این قسمت از تبصره دیگر اشكال ندارد. حضرات آقاياني كه مي‌گويند اين قسمتِ مربوط به اموال دولتي كه وزارت راه و شهرسازي بهره‌بردار آن است اشكال دارد، بفرمايند. اگر اشكال دارد، آقايان رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ اين بند اشكال ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ اشكال ندارد؛ برويم.
آقاي عليزاده ـ آن ايراد قسمت اول تبصره (18) را نوشتيد؟
منشي جلسه ـ بله، این‌طور نوشتیم: «عبارت اين تبصره به نحوی که اصلاح شده است، اشكال دارد. بايد به نحوي اصلاح گردد كه اموالي كه به فروش مي‌رود، چنانچه از مصاديق جزء (2) بند (د) است، مصرف آنها بايد مطابق با جزء‌ (2) بند (د) در محل خود باشد و بقيه در اين محل هزينه شود.»
آقاي عليزاده ـ بله، حالا متن ایراد را درست مي‌كنيم. محل مصرف اموال مشمول واگذاری، مصارف مذکور در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) است. بقيه‌ی درآمدها را می‌توانند به افزايش سرمايه‌ي بانك مسكن اختصاص بدهند.
منشي جلسه ـ [بند (7) نظر شماره 423/100/95 مورخ 12/2/1395 شورای نگهبان:] «7- تبصره‌هاي الحاقي (9)، (12)، (15) و (17)(
) از حيث نامشخص بودن سقف و رديف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.»
آقاي مؤمن ـ اين ایراد، از آنهایی است كه نمي‌شود آن را درست كرد.
آقاي عليزاده ـ تبصره‌ی الحاقی (9) را این‌طور اصلاح كرده‌اند: «تبصره الحاقي 9- كليه افراد شصت و پنج سال سن و بالاتر عضو صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كه حداقل ده سال سهم بيمه اجتماعي خود را پرداخت نموده‌اند، مي‌توانند باقي‌مانده كل پرداخت‌ها را تا سقف پانزده سال، به نرخ روز و يك‌جا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگي شوند.»
منشي جلسه ـ انتهای متن اصلاحی توضیح داده‌اند و گفته‌اند: «توضيح: (چون منابع و مصارف اين صندوق در بودجه عمومي دولت منعكس نمي‌شود، نمي‌توان سقفي براي آن در نظر گرفت.)»
آقاي ره‌پيك ـ پس براي چه این تبصره را در بودجه آورده‌اند؟
آقاي سليمي ـ نبايد آن را در بودجه می‌آوردند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا مانعي ندارد كه آن را در بودجه آورده‌اند. این تبصره، اشكال ديگري دارد. 
آقاي عليزاده ـ متن اصلاحی می‌گوید: «تبصره الحاقي 9- كليه افراد شصت و پنج سال سن و بالاتر عضو صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كه حداقل ده سال سهم بيمه اجتماعي خود را پرداخت نموده‌اند، مي‌توانند باقي‌مانده كل پرداخت‌ها را تا سقف پانزده سال به نرخ روز و يك‌جا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگي شوند.» اين، یک حکم غيربودجه‌اي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مغاير اصل (75) هم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ نسبت به مصوبه‌ی بودجه که ایراد اصل (75) نمی‌گیریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله؛ ولی وقتي یک حکم غیربودجه‌ای در بودجه آمد، ایراد اصل (75) دارد دیگر.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اشكال تبصره‌هاي الحاقي (9) و (12) چه بود؟ مفاد اين دو تبصره قبلاً طرح يا لايحه بوده است.(
)
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن بايد اين ايراد را به اين تبصره بگيريم كه اين تبصره ماهيت بودجه‌اي ندارد. بنابراين، خلاف اصل (52) است.
آقاي ابراهيميان ـ اين ایراد بهتر است.
آقاي سليمي ـ الآن كه دیگر در بودجه آمده است.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال قبلي ما که مغایرت با اصل (53) بود؛‌ ولی با این توضیحی که الآن در انتهای متن اصلاحی گذاشته‌اند...
آقاي عليزاده ـ ...با اين توضيحي كه الآن داده‌اند، معلوم شد كه اين حکم، ماهيت بودجه‌اي ندارد. با اين توضيح، معلوم شد اين تبصره ديگر ماهيت بودجه‌اي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً این موضوع را تفسیر کرده‌ایم که احکام مندرج در قانون بودجه باید ماهیت بودجه‌ای داشته باشد یا نه؟
آقاي عليزاده ـ نه؛ ولی رويه‌ي ما همین است.(
)
آقاي ره‌پيك ـ بله، رويه‌ي ما این است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب؛ ولی ما ده‌ها بار آمده‌ايم و در لوايح بودجه، تبصره‌هايي را كه ماهيت غير بودجه‌اي داشته است، تأييد كرده‌ايم. ده‌ها بار هم رویه‌ی عکس آنچه که شما می‌گویید را داشته‌ایم.(
)
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، به هر حال این کار مشکل دارد دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ با اين وضعي كه خودش گفته است من نمی‌توانم ردیف تعیین کنم، [معلوم است که این تبصره، بودجه‌ای نیست]. بعد هم اینکه اين تبصره به صورت یک‌ساله براي دولت ايجاد تكليف نمي‌كند؛ بلکه وقتي امسال تصويب شد، تا قيامت بايد اين امتیاز را به آنها پرداخت کند. حضرات آقاياني كه اين نظريه را قبول دارند، رأی بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. واقعاً رویه‌ي ما اين بوده است كه تبصره‌هاي غيربودجه‌اي را هم در بودجه تأييد مي‌كرده‌ايم.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حداقل شکلش را به صورت بودجه‌اي تبدیل مي‌كردند.
آقاي عليزاده ـ بله، حداقل شكل آن را بودجه‌اي مي‌كردند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كار را هم نكرده‌اند. رديفی برای آن معین نکرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجازه بدهيد؛ مثلاً در بودجه می‌گویند که مساجد از بعضي هزينه‌ها معافند.
آقاي عليزاده ـ نه، در مصوبه‌ی بودجه می‌گویند مساجد امسال معافند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، می‌گویند امسال معافند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب؛ ولی آخر این مصوبه گفته است تمام آنچه كه اینجا گفته شده، براي يك سال است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این‌طور نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ این مصوبه اين مطلب را گفته است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بر اساس اين تبصره، فرد مي‌رود و مشمول بازنشستگي مي‌شود ديگر و تا قيامت حقوق بازنشستگي مي‌گيرد. اين با آن مثال مسجد فرق دارد. اينكه گاهی می‌گویند برخي هزينه‌ها را امسال از مسجد نگيرید، با اين چیزی که اینجا گفته‌اند، فرق دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. بعضي چيزهاي ديگر هم در سال‌هاي قبل بوده است. به ‌هر حال، ما نظير اين موارد را قبلاً هم داشته‌ايم؛ مثلاً قانون بودجه گفته بود که عشاير را بيمه بكنيد یا به اين افراد مبلغی پرداخت بكنيد.(
)
آقاي عليزاده ـ نه، ما هميشه به آن مسائل ايراد مي‌گيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، چنين مواردي بوده است. این موارد سال قبل بوده است. پيشتر از اين هم بوده است؛ ولي اين تبصره‌ها ايراد ديگري دارد. آن ایراد اين است كه وقتي تبصره‌هاي غير بودجه‌اي را داخل بودجه بياورند، اگر هزينه‌اي ايجاد بكند، بايد منبع آن را هم مشخص كنند. پس بايد اصل (75) در این موارد رعایت شود. اينجا نمي‌شود بگويند چون این حکم در قانون بودجه آمده است، [دیگر نمی‌شود ایراد اصل (75) به آن گرفت].
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اصلاً نمي‌توانند تبصره‌ي غير بودجه‌اي را در بودجه بياورند. چرا بياييم و ایراد مغايرت با اصل (75) بگيریم و به آنها بگوييم منبع تعيين كنيد؟! آن ايراد را بگيريم، مسئله تمام مي‌شود ديگر. حالا ما برای هر دو نظر رأي مي‌گيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر دو را رأي بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهید توضيح بدهيم تا معلوم بشود.
آقاي عليزاده ـ براي ما روشن است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر ایراد اولي [که اساساً نمی‌شود چنین مواردی را در بودجه آْورد،] رأي آورد، نوبت به ایراد دومي [که منبعی برای این کار تعیین نکرده‌اند،] نمي‌رسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
 آقاي عليزاده ـ چون که (100) آمد، (90) هم پيش ماست. حضرات آقاياني كه با اين توضيحي كه مجلس داده است و با همين وضع، ماهيت اين تبصره را غير بودجه‌اي و خلاف اصل (52) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي سليمي ـ البته این تبصره قید اینکه این حکم برای امسال است را هم، دارد.
آقاي عليزاده ـ چند تا رأي شد؟
آقاي مؤمن ـ من هم ایراد مغایرت با اصل (52) را قبول دارم.
منشي جلسه ـ (7) تا رأي دارد.
آقای سلیمی ـ اینجا، قید برای امسال بودن را هم، دارد.
آقاي يزدي ـ خلاف اصل (53) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاف اصل (52) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه خلاف اصلي!؟
آقاي ابراهيميان ـ این تبصره اشكال غير بودجه‌اي بودن دارد. اين تبصره، غير بودجه‌اي است. مغاير قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ بنويسيد: «با توجه به توضيحي كه داده شده است، اين تبصره‌ي الحاقي ماهيت بودجه‌اي ندارد و خلاف اصل (52) است.» تمام شد.
منشي جلسه ـ «تبصره‌ي الحاقي (9) با توضيح ارائه‌شده، غير بودجه‌اي و مغاير اصل (52) مي‌باشد.»(
)
آقاي مؤمن ـ تبصره (12) هم همين‌طور است. تبصره‌هاي (9) و (12) از این جهت مثل هم هستند. 
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (12) هم همين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ تبصره (12) هم این‌طور است.
آقاي سوادكوهي ـ انتهاي اين تبصره (12)، یک طور ديگر گفته است.
آقاي عليزاده ـ بنويسيد تبصره (12) هم ایراد دارد. تبصره (12) هم همين‌طور است.
منشي جلسه ـ ایراد تبصره‌هاي (9) و (12) را با هم می‌نویسیم. 
آقاي سوادكوهي ـ تبصره (12) را بخوانيد.‌ اجازه بدهيد این تبصره را بخوانند. توضيح اين تبصره فرق مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ بخوانيد.
آقاي مؤمن ـ آن تبصره هم اين ايراد را دارد.
منشي جلسه ـ «تبصره 12 الحاقي- به منظور تأمين بار مالي طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي (مصوب 18/9/1393) و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقي در برقراري مستمري بازنشستگان پيش از موعد (مصوب 5/6/1386) مشمولان سازمان تأمين اجتماعي، طبق ميانگين حقوق مبناي تعيين حق بيمه پرداختي دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقي، دستگاه‌های اجرايي و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاقي توسط دستگاه‌های اجرايي مربوطه، اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌ها و يا با استفاده از منابع مالي خود براي هزينه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقي به سازمان تأمين اجتماعي تأمين و پرداخت نمايند.

توضيح: (چون اعتبار مورد نظر از محل منابع داخلي دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌شود، نمي‌توان براي آن سقفي در نظر گرفت.)»

آقاي عليزاده ـ آقایان نمایندگان، اين موضوع را یک‌ بار به صورت تفسير قانون آوردند،(
) ما ايراد گرفتيم؛(
) بعد، به صورت تقنين آوردند، باز هم ما ایراد گرفتیم و گفتیم این کار، بار مالي دارد.(
) الآن آمده‌اند در بودجه آورده‌اند. این پرداخت هم که الآن گفته‌اند، یک پرداخت یک ساله نیست؛ چون نسبت به همه آنهایی است که به صورت پیش از موعد بازنشسته شده‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر چطور یک ساله پرداخت بکنند؟
آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره اشكال ندارد.
آقاي عليزاده ـ حکم این تبصره یک ساله نیست. اصلاً نمي‌توانند [یک ساله این کار را بکنند].
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم مي‌گويم نمي‌توانند اين كار را بكنند؛ ولي این موضوع اشکال دیگری دارد.
آقاي ره‌پيك ـ پس این تبصره دو تا اشکال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان توضیح ذیل متن اصلاحی که می‌گوید نمی‌توان برای این موضوع سقفی در نظر گرفت، نشان می‌دهد که این حکم، بودجه‌ای نیست.
آقاي عليزاده ـ بله، چون بودجه این‌طوری نیست.
آقاي ره‌پيك ـ این تبصره هر دو تا اشکال را دارد. هم بودجه‌ای نیست، هم بار مالی دارد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ این تبصره، ايراد سابق؛ یعنی مغايرت با اصل (53) را که، كماكان دارد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن گفته‌اند که دولت بار آن را تحمل مي‌كند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته‌اند که دستگاه‌ها این اعتبارات را از محل اعتبارات خودشان بدهند.
آقاي عليزاده ـ مگر مجلس مي‌تواند بگويد که دولت بار مالی آن را تحمل ‌کند؟! اگر دولت مي‌خواهد بار مالي آن را تحمل كند، بايد این موضوع را در قالب لايحه بياورد. اين مطلب، اشكال دارد ديگر. حضرات آقاياني كه اين تبصره را خلاف قانون اساسی مي‌دانند، اعلام كنند. آقاياني كه به این ایراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این تبصره، اشكال قبلي را دارد. ما همان اشكال قبلي را به اين تبصره داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال مغایرت با اصل (75) را که دارد؛ چون واقعاً بودجه‌اي نيست. 

آقاي سوادكوهي ـ (6) تا رأي شد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا هم جزء رأی‌دهندگان است.
آقاي عليزاده ـ آقاي ابراهيميان هم كه رأي دادند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، گفت رأي نمي‌دهم.
آقاي اسماعيلي ـ این ایراد، رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ آقاي اسماعيلي هم رأی مي‌دهد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر اسماعيلي رأي داد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقاي يزدي جزء رأی‌دهندگان است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله، حاج‌آقاي يزدي هم رأي داد. (8) تا رأي شد.
آقاي اسماعيلي ـ ایراد این تبصره، عين ایراد تبصره‌ی قبلي است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، ایراد آن عين قبلي است ديگر. بلکه بدتر است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مي‌شود براي اين تبصره هم، همان متن ایراد تبصره‌ی الحاقی (9) را بنويسيم؟ براي هر دو تا تبصره همان ایراد را مي‌نويسم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشکال هر دو تبصره، عين هم است.
آقاي عليزاده ـ این‌طور بنويسيد كه «با توجه به توضيحاتي كه در تبصره داده شده است ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما كه به اشكال این تبصره رأي داديم، به خاطر مغايرت با اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اشکال به هر دلیلی باشد؛ دو تا تبصره مثل هم هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا نظر من به مغايرت با اصل (75) است. شما صاحب‌ اختیار هستيد.
آقاي ره‌پيك ـ ما هم به مغايرت با اصل (75) رأي مي‌دهيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد مجلس [منبع مالي آن را] صريح بياورد.
آقاي يزدي ـ معلوم است که این تبصره خلاف قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ الآن رأی به این ایراد چند تا شد؟
آقاي ره‌پيك ـ (7) تا شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ این تبصره خلاف كدام اصل از قانون اساسی است؟ كدام اصل را رعايت نكرده‌اند؟
آقاي يزدي ـ ایراد ما، همين [آوردن موضوع غیر بودجه‌ای] در بودجه‌ی ساليانه است.
آقاي اسماعيلي ـ به اين ایراد رأي مي‌دهيم. 
منشي جلسه ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار رأي دادند؟
آقاي [علیزاده] ـ نه.
منشي جلسه ـ به جز آقاي مدرسي، (7) تا رأي شد.
آقاي عليزاده ـ بدون حاج‌آقاي مدرسي هم، (7) نفر مخالف این تبصره هستيم.(
)
منشي جلسه ـ [ادامه‌ي مصوبه‌ي اصلاحي:] «تبصره الحاقي (15)(
) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره الحاقي 15- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران، موضوع رديف (131600) جدول شماره (7) اين قانون، به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.»
آقاي عليزاده ـ آقاي جعفرزاده ايمن آبادي(
) پيگير اين مسئله است. ما هم هميشه گفته‌ايم(
) که این موضوع ايراد دارد. حالا هم که در بودجه آورده‌اند، همین ایراد را گرفتیم.(
)
آقاي مؤمن ـ خوب است. چه عيبي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ رديف بودجه‌ای شماره (131600)، رديف اصلي بنياد شهيد است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ديگر دولت بايد از اين رديف به اين جانبازان و آزادگان کمک‌هزینه بدهد.
آقاي عليزاده ـ بله، بدهد. چه اشكالي دارد؟ مجلس که رديف آن را تعيين كرده است. حکم آن هم که، یک‌ساله است.
آقاي يزدي ـ اين تبصره، همان اشكال غير بودجه‌اي بودن را دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اشكال ما به این تبصره، در نظر قبلي به عدم تعیین سقف و رديف آن بود.
آقاي عليزاده ـ نه، اين تبصره براي يك سال است. اشكال سابق ما در مورد نداشتن سقف و ردیف رفع شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن سقف و رديف دارد ديگر.
منشي جلسه ـ «در تبصره الحاقي (17)،(
) بعد از عبارت «از محل اعتبارات خود» عبارت «موضوع رديف (131600) جدول شماره (7) اين قانون» اضافه مي‌شود.» باز هم مجلس برای رفع ایراد ما،(
) همان رديف بودجه‌ی بنیاد شهید را تعیین کرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره هم ردیف دارد.
منشي جلسه ـ باز هم ردیف بودجه‌ی بنياد شهيد و امور ايثارگران را گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همان رديف تبصره‌ي قبلي است.
منشي جلسه ـ بله، باز همان رديف است.
آقاي عليزاده ـ بله، چه اشكالي دارد؟ این اصلاحیه گفته است این اعتبارت را از این رديف بدهيد. چه اشكالي دارد؟ وقتی ردیف تعیین کرده است و حکم آن یک‌ساله است،‌ ما بگوييم اشكال دارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ رديف تعيين كرده است، ولي بايد رديف خاص داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ چرا ردیف خاص؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب رديف مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران را تعیین کرده است. الآن این مسئله مثل اين است كه مجلس بگويد بنياد شهيد این اعتبارات را بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب مجلس اين هزينه را هم به آن هزينه‌ي تبصره‌ي قبلي اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ الآن گفته‌اند اين هزينه را از این رديف بده؛ اگر اضافه آمد، صرف مصارف ديگر بكن. چه اشكالي دارد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تبصره‌ی الحاقی (17) اشکالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين چیزی را که شما می‌گویید، گفته بود، عيبي نداشت.
آقاي عليزاده ـ خب، منظور این تبصره همين است. معنايش همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ لازمه‌اش همين مطلب است.
آقاي عليزاده ـ بله، لازمه‌اش همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در تبصره‌ي قبل گفتند كه در آنجا از اين رديف هزينه كنند.
آقاي ره‌پيك ـ چون در وظايف بنیاد شهید رسيدگي به خانواده‌ي شهدا هم هست، گفته‌اند بودجه‌ی بنیاد شهید شامل هزینه‌های خانواده‌ی شهدا هم می‌شود.
آقاي عليزاده ـ این تبصره در مورد خانواده‌ي شهدا است ديگر. اصلاً بنياد شهيد و امور ايثارگران براي چه به وجود آمده است؟
منشي جلسه ـ [بند (8) نظر شماره 5758/646 مورخ 5/2/1395 شورای نگهبان]: «8- تبصره الحاقي (16)،(
) از اين حيث كه مشخص نيست اصلاح‌ قانون مذكور دائمي است يا یک‌ساله، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» این تبصره را هم حذف كرده‌اند.(
) 
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره‌ی الحاقی (16) حذف شده است.
آقاي مؤمن ـ تبصره‌ي الحاقي (16) هم كه حذف شده است.
منشي جلسه ـ در آن تبصره، ماده (20) قانون رفع موانع توليد و رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور(
) را اصلاح کرده بودند كه الآن گفته‌اند حذف شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این تبصره را حذف كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، ديگر چه مي‌خواهيم؟(
)[image: image2.png]



�. طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني مورخ 6/5/1394 با تصويب آن به صورت كميسيوني (مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي) موافقت نمود، با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس به تصويب رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ی شماره 76267/450 مورخ 10/12/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسات متعدد خود مورخ 13/12/1394، 17/12/1394، 24/12/1394 و 25/12/1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طي نامه‌ي شماره 6020/102/94 مورخ 26/12/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، اين مصوبه با اصلاحات مورخ 23/1/1395 كميسيون انرژي، مجدداً به شوراي نگهبان ارسال شد كه اين شورا، مصوبه‌ي اصلاحي را در جلسات مورخ 8/2/1395 (عصر) و 22/2/1395 كرد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ی شماره 525/102/95 مورخ 22/2/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


�. ماده (1) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- شركت ملي نفت ايران كه به ‌موجب قانون «طرح قانوني دائر به طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور» مصوب 9/2/1330 تأسيس شده است و از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده ‌مي‌شود، مطابق اين اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت از جمله قانون نفت مصوب 9/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 و مطابق اصول و قواعد بازرگاني اداره مي‌شود. اين شركت از شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت و داراي شخصيت حقوقي مستقل است.»


�. اصلاحيه‌ي ماده (1) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (1) عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» حذف مي‌شود.»


�. «لازم است عبارت «و مطابق» که قبل از عبارت حذف‌شده می‌باشد نیز حذف شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 129/ف/95 مورخ 19/2/1395، قابل دسترسی در نشانی زیر:                                                                                                  yon.ir/8KSnV


�. ماده (4) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- سرمايه شركت در زمان تصويب اين اساسنامه مبلغ هشتصد و نود و چهار ميليون و پانصد و شصت و دو هزار و ششصد و بيست (894.562.620) ريال و منقسم به (89.456.262) سهم ده ‌ميليون ريالي بانام است كه صد درصد (100‌%) آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و تماماً پرداخت گرديده است.


تبصره- افزايش سرمايه موضوع مواد (42)، (69) و (74) اين اساسنامه در اختيار مجمع عمومي عادي و كاهش سرمايه موضوع ماده (43) اين اساسنامه در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده است. در ساير موارد مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده در خصوص تغييرات در سرمايه جهت اخذ مصوبه هيئت وزيران به وزارت نفت ارسال مي‌گردد.»


�. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»


�. ماده (42) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴۲- هيئت مديره بايد هر سال يك‌دهم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند تا اندوخته قانوني به صد درصد (100‌%) سرمايه شركت برسد. وقتي اندوخته قانوني شرکت به صد درصد (۱۰0‌‌%) سرمايه شركت رسيد، مجمع عمومي عادي شركت مي‌تواند پنجاه درصد (۵0‌‌%) اندوخته را صرف افزايش سرمايه كند كه به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود. در اين صورت تا زماني كه اندوخته قانوني به صد درصد (۱۰0‌%) سرمايه بالغ گردد، كسر يك‌دهم مذكور ادامه مي‌يابد.»


�. ماده (69) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۹- سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شركت، درآمد يا هزينه تلقي نمي‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي مذكور بايد در حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي منظور شود. در صورتي كه در پايان سال مالي مانده‌حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد، اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور مي‌شود و چنانچه مانده‌حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت‌شده شركت تجاوز نمايد‌‌، مبلغ مازاد به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود.


�. ماده (74) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۷۴- پس از تصويب صورت‌هاي مالي در مجمع عمومي و احراز سود قابل تقسيم، ميزاني از آن كه بايد طبق قوانين مربوط به دولت پرداخت شود، تعيين و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد و مابقي به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود.»


�. ماده (6) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- وظايف و اختيارات شركت عبارتند از:


1- مطالعه، اكتشاف و استخراج، توسعه و توليد و بهره‌برداري صيانت‌شده از منابع نفت به ‌موجب قرارداد منعقدشده با وزارت نفت


2- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و نيز با دولت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي بين‌المللي در راستاي انجام فعاليت‌هاي موضوع شركت


3- تجارت نفت در چهارچوب سياست‌هاي وزارت نفت و به موجب قراردادهاي منعقدشده با وزارت نفت


4- خريد، اجاره، تأسيس، تكميل، توسعه، نگهداري، تعمير و حفاظت از خطوط لوله، دستگاه‌ها، تأسيسات و تجهيزات ارتباطات لازم از جمله برقراري سرويس‌هاي مخابراتي با سيم و بي‌سيم در چهارچوب قوانين و مقررات با هماهنگي و اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي


5- ثبت پروانه‌هاي اختراع، طرح‌هاي صنعتي و علائم و نام‌هاي تجاري متعلق به شركت در مراجع مربوط و نيز خريد و تملك حق بهره‌برداري از اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و دانش فني متعلق به اشخاص ثالث در حوزه مربوط به صنعت نفت و صنايع وابسته به آن


6- كمك و حمايت از شركت‌هاي ايراني دانش‌بنيان و اشخاص ايراني راجع به طراحي و توليد تجهيزات مورد نياز عمليات موضوع فعاليت شركت در داخل كشور


7- مديريت ذخيره‌سازي و انتقال نفت


8- همكاري با وزارت نفت در تدوين برنامه‌هاي راهبردي صيانت از منابع نفت كشور


9- همكاري با وزارت نفت در تدوين و به‌روزرساني برنامه راهبردي و طرح جامع انرژي كشور در جهت بهره‌برداري بهينه از منابع انرژي


10- سرمايه‌گذاري مستقل يا مشترك در فعاليت‌هاي مرتبط با موضوع شركت در داخل و خارج كشور ‌بر اساس سياست‌ها و راهبردهاي وزارت نفت


11- هدايت و راهبري شركت‌هاي فرعي تابعه جهت تحقق موضوع فعاليت شركت منطبق با سياست‌ها و راهبردهاي تعيين‌شده به وسيله وزارت نفت


12- دريافت و اعطاي اعتبارات، تسهيلات و ضمانت در داخل يا خارج كشور در راستاي انجام فعاليت‌هاي موضوع شركت


13- ارتقاي بهره‌وري و شاخص‌هاي فعاليت شركت به استانداردهاي جهاني و بالاتر از آن


14- انجام مطالعات و تحقيقات و بررسي‌هاي فني، علمي، بازرگاني و اقتصادي در خصوص عمليات و فعاليت‌هاي مرتبط با موضوع شركت در چهارچوب نظام جامع پژوهشي وزارت نفت با استفاده از ظرفيت‌هاي پژوهشي داخل و خارج صنعت نفت


15- اجراي اصول ايمني و پدافند غيرعامل و حفظ محيط زيست و سلامت در تمام حوزه‌هاي فعاليت شركت و شركت‌هاي فرعي تابعه مطابق قوانين، مقررات و استانداردهاي مربوط


16- تدوين و اصلاح ساختار و تشكيلات شركت، شعب و نمايندگي‌هاي آن و شركت‌هاي فرعي تابعه در راستاي استفاده حداكثري و بهينه از سرمايه‌ها، تجهيزات و منابع انساني دراختيار


17- تأمين خدمات حمل و نقل هوايي و دريايي در مواردي كه عمليات شركت ايجاب مي‌كند با اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط


18- طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي مرتبط با موضوع فعاليت شركت و شركت‌هاي فرعي تابعه با اولويت استفاده از ظرفيت‌هاي مراكز علمي و دانشگاهي


19- واگذاري بخشي از عمليات موضوع فعاليت شركت به اشخاص حقوقي داخلي و خارجي


20- تأسيس، ادغام، انحلال، تجزيه و واگذاري شركت‌هاي فرعي تابعه شركت در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط


21- تهيه پيوست‌هاي فرهنگي، حفاظت از محيط زيست و پدافند غيرعامل در كليه پروژه‌هاي مرتبط با قراردادهاي مهم (با تأثيرگذاري ميان‌مدت و بلندمدت) منطبق با قوانين، مقررات و استانداردهاي مربوط»


�. اصلاحيه‌ي ماده (6) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ايراد ماده (6) با الحاق تبصره (2) به ماده (84) مرتفع گرديد.»


�. سیاست‌های كلي نظام اداري ابلاغي 14/1/1389 مقام معظم رهبري


�. ماده (8) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- مجمع عمومي از اجتماع نمايندگان صاحب سهام شركت تشكيل مي‌گردد. اعضاي اين مجمع عبارتند از:


1- وزير نفت به عنوان رئيس مجمع


2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور


3- وزير امور اقتصادي و دارايي


4- وزير نيرو


5- وزير صنعت، معدن و تجارت


تبصره- هيچ يك از اعضاي مجمع عمومي شركت نمي‌توانند به عنوان عضو اصلي يا علي‌البدل هيئت مديره يا مديرعامل شركت يا شركت‌هاي فرعي تابعه منصوب شوند. وزير نفت از حكم اين تبصره مستثني است.»


�. ماده (10) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- مجمع عمومي عادي در چهارچوب سياست‌هاي وزارت نفت، در غير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است، داراي صلاحيت تصميم‌گيري در خصوص كليه امور شركت از جمله موارد زير مي‌باشد:


1- بررسي و تصويب خط‌ مشي، راهبردها، سياست‌ها، برنامه‌هاي كلان و بودجه سالانه شركت و ضوابط اجرايي آن


2- ...


9- تصويب سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت شركت


10- اتخاذ تصميم نسبت به سود شركت و نحوه تقسيم سود


11- ...»


�. بند (2) ماده (11) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- صلاحيت‌هاي مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير است:


1- ...


2- اتخاذ تصميم درباره افزايش يا كاهش سرمايه شركت با رعايت مفاد اساسنامه


3- ...»


�. ماده (18) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- مجمع عمومي عادي هر سال حداقل دو بار، يك ‌بار حداکثر تا پانزدهم مهرماه براي بررسي صورت‌هاي مالي سال قبل و تصويب آن و بررسي گزارش هيئت‌ مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و ساير امور مالي و يك ‌بار حداکثر تا پانزدهم آبان‌ماه به‌ منظور بررسي و تصويب بودجه شركت تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي عادي مي‌تواند با رعايت مقررات اين اساسنامه به ‌طور فوق‌العاده نيز تشكيل شود.»


�. ماده (29) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 29- اعضاي هيئت ‌مديره بايد شرايط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. علاوه ‌‌بر اين، حداقل دوسوم از مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت ‌مديره بايد واجد شرايط زير نيز باشند:


الف) دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي مديريت، مالي، حقوق، اقتصاد يا مدرك كارشناسي در يكي از رشته‌هاي تخصصي فني و مهندسي


ب) دارا بودن حداقل پانزده سال سابقه كار در صنعت نفت كه بايد حداقل پنج سال آن در سمت‌هاي مديريتي باشد.


تبصره- تركيب اعضاي هيئت ‌مديره بايد به ‌گونه‌اي باشد كه تنوع تخصص‌هاي مذكور در بند «الف» رعايت شده باشد.»


�. در این خصوص، بنگرید به: حكم امام خميني(ره) در مورد انحلال هيئت‌هاي گزينش در سراسر كشور و تأسيس هيئت‌هاي داراي صلاحيت، مورخ 15/10/1361، مندرج در: موسوي خميني، سيدروح‌الله، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، چ5، 1389، ج17، ص219؛ قابل دسترسی در نشانی زیر:                                                                       yon.ir/FkNJa 


�. بند (2) نظر شماره 6020/102/94 مورخ 26/12/1394 شوراي نگهبان: «2- در تبصره ماده (4) و مواد ديگر اين مصوبه، از آنجا كه افزايش سرمايه توسط مراجع مذكور تغيير در اساسنامه تلقي مي‌گردد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


�. ماده (55) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 55- حسابرس مستقل و بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طرف مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد ولي بلامانع است.»


�. اصلاحيه‌ي ماده (55) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (55) بعد از عبارت «بازرسي قانوني»، عبارت «كه بايد واجد ويژگي وثاقت و امانت باشد»، اضافه مي‌شود.»


�. بند (2) نظر شماره 6020/102/94 مورخ 26/12/1394 شوراي نگهبان: «2- در تبصره ماده (4) و مواد ديگر اين مصوبه، از آنجا كه افزايش سرمايه توسط مراجع مذكور تغيير در اساسنامه تلقي مي‌گردد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


�. ماده (74) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۷۴- پس از تصويب صورت‌هاي مالي در مجمع عمومي و احراز سود قابل تقسيم، ميزاني از آن كه بايد طبق قوانين مربوط به دولت پرداخت شود، تعيين و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد و مابقي به حساب اندوخته سرمايه‌اي منظور و با تصويب مجمع عمومي عادي به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود.»


�. ماده (82) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۸۲- ميزان و نحوه احتياج شركت به اراضي متعلق به دولت يا غير براي اجراي موضوع شركت و همچنين ميزان اراضي و املاك مورد نياز براي مسير و حريم اختصاصي و ايمني لوله‌هاي انتقال نفت و مشتقات و فرآورده‌ها و ايجاد شبكه زميني و هوايي، مخابراتي و برق طبق آيين‌نامه‌اي است كه با رعايت مفاد قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز و الزامات رعايت حريم پدافند غيرعامل ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه به وسيله وزارت نفت و با پيشنهاد شركت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


�. قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز مصوب 31/3/1350 مجلس شوراي ملي است.


�. ماده (84) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 84- در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود.


تبصره 1- شركت در غير موارد زير از شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي مستثني است.


الف) قوانين و مقرراتي كه نام شركت در آن ذكر شده و يا به آن تصريح گرديده يا مقرر شده است، آن قانون يا مقرره شامل دستگاه‌هاي اجرايي است كه شمول قانون يا مقرره بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است. 


ب) مواردي كه در اين اساسنامه تابع قوانين و مقررات مربوط قرار داده شده است.


تبصره 2- ...»


�. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 129/ف/95 مورخ 19/2/1395، قابل مشاهده در نشاني زير:                                                                             yon.ir/8KSnV


�. شوراي عالي قضايي در نامه‌ي شماره 1/1143/1 مورخ 25/1/1360 به شوراي نگهبان اين‌گونه استفسار كرده است: «اجراي قوانين و تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي گذشته كه بر خلاف موازين اسلامي است و صدور حكم بر طبق آنها در محاكم، به خصوص با توجه به اصل چهارم و اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي به هيچ عنوان موجه نيست.


اين نظر به شوراي عالي قضايي پيشنهاد شده كه با توجه به اين دو اصل، همه قوانين و تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي خلاف اسلام منسوخ و محاكم موظفند طبق اصل يكصد و شصت و هفتم بر طبق موازين اسلام رأي دهند و اين موازين به وسيله شوراي عالي قضايي طبق فتواي امام استخراج و به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و دادسراها و دادگاه‌هاي ديگر ابلاغ گردد و به اين ترتيب تا تصويب لوايح قانوني در مجلس شوراي اسلامي، جلوي اجراي احكام خلاف اسلامي گرفته شود. خواهشمند است نظر آن شورا را كتباً اعلام فرماييد.»


شوراي نگهبان در نظر شماره 1983 مورخ 8/2/1360 اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: «مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ به طور اطلاق كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمينه‌ها بايد مطابق‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد و تشخيص‌ اين‌ امر به‌عهده‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌. بنابراين،‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ در مراجع‌ قضايي‌ اجرا مي‌گردد و شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ آنها را مخالف‌ موازين‌ اسلامي‌ مي‌داند، جهت‌ بررسي‌ و تشخيص‌ مطابقت‌ يا مخالفت‌ با موازين‌ اسلامي‌ براي‌ فقهاي شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داريد.»


�. شورای نگهبان تا کنون در موارد متعدد، ارجاع به قانون تجارت را به دلیل مغایرت برخی از مواد آن با موازین شرعی، مغایر شرع تشخیص داده است. به عنوان نمونه، در بند (7) نظر شماره 53103/30/92 مورخ 24/11/1392 شورای نگهبان در خصوص لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 30/10/1392 مجلس شورای اسلامی آمده است: «7- نظر به اينكه در ماده (15)* و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است و از آنجا كه بعضي از مواد قانون مزبور بر خلاف موازين شرع مي‌باشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهار نظر گردد.» 


* ماده (15) لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 30/10/1392 مجلس شورای اسلامی: «ماده 15- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي‌شود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند، بايد مطابق مقررات قانون تجارت، رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند.»


�. ماده (85) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 85- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين اساسنامه، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356 نسخ مي‌شود. آيين‌نامه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده در اين اساسنامه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن، تدوين و به تصويب مراجع پيش‌بيني شده در اين قانون مي‌رسد.»


�. به عنوان نمونه مي‌توان به بند (1) نظر شماره 46763/30/91 مورخ 28/2/1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 28/2/1391 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد: «1- لايحه داراي همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران از جمله در بند (الف) جزء 1-1 و بندهاي (پ) و (س) است.»


�. نظر شماره 525/102/95 مورخ 22/2/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 5611/450 مورخ 4/2/1395 و پيرو نامه شماره 455/100/95 مورخ 15/2/1395، طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به تصويب كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 22/2/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


تذكر:


- در ماده (1)، با اصلاح به‌عمل‌آمده، عبارت «و مطابق» زائد است و بايد حذف گردد.»


�. لايحه بودجه سال 1395 کل کشور پس از تصویب در هیئت وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، نهایتاً در تاریخ 31/1/1395 به تصويب نمایندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني‌‏شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ی شماره 5758/646 مورخ 5/2/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع، سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ی اول رسيدگي در جلسه‏ی مورخ 8/2/1395 (صبح و عصر) و در مرحله‏ی دوم در جلسه‏ی مورخ 22/2/1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را به ترتيب طي نامه‏هاي شماره 423/100/95 مورخ 12/2/1395 و 526/102/95 مورخ 22/2/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 27/2/1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‏ی سوم رسيدگي، در جلسه‏ی مورخ 29/2/1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‏ی شماره 593/102/95 مورخ 29/2/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


�. بند (ب) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- ...


ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20‌‌%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20‌‌%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي موضوع فراز دوم بند (ب) ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.» 


�. بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغی 29/11/1392 مقام معظم رهبري: «18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»


�. اصلاح ماده (1) لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 16/12/1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (1) به شرح زير اصلاح مي‌شود:


ماده 1- سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد.»


�. نظر شماره 36374/30/88 مورخ 11/8/1388 شوراي نگهبان: «علاوه بر اينكه اين مصوبه در موارد متعدد داراي اشكال شرعي و قانون اساسي مي‌باشد، با توجه به اينكه امر سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و يا بدسرپرست شرعاً به‌ عهده وليّ امر است و همچنين براي سرپرست آنان از نظر شرعي خصوصياتي در نظر گرفته شده كه در بسياري از موارد در اين لايحه رعايت نگرديده است، لازم است مجلس محترم شوراي اسلامي مشخص كند كه اقدام مجلس در تعيين نهاد و افرادي كه اين مسئوليت را به‌ عهده آنان گذارده است، با اذن مقام معظم وليّ امر مد ظله‌العالي بوده است يا نه. پس از تعيين اين جهت اظهار نظر خواهد شد.»


�. نظر شماره 37757/30/88 مورخ 26/12/1388 شوراي نگهبان: «علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


�. بند (1-22) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/10/1387 مقام معظم رهبري: «الف- رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:


21- ...


22- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي وابسته بدان با رعايت:


1-22- واريز سالانه حداقل (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.»


�. بند (ب) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- ...


ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20‌‌%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20‌‌%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي موضوع فراز دوم بند (ب) ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.»


�. بند (18) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 29/11/1392 مقام معظم رهبری: «۱۸. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.»


�. بند (1) نظر شماره 526/102/95 مورخ 22/2/1395 شورای نگهبان: «1- در بند (ب) تبصره (1)، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، اشکال (1-1-3) این شورا در خصوص فرآورده‌های نفتی کماکان به قوت خود باقی است. لازم به توضیح می‌باشد که بند (18) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند (1-22) سیاست‌های کلی برنامه‌ پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست.»


�. بند (ب) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- ...


ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20‌‌%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20‌‌%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي موضوع فراز دوم بند (ب) ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.»


�. اصلاحیه‌ی مورخ 19/2/1395 مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (ب) تبصره (1) لایحه‌ بودجه سال 1395 کل کشور: «ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20‌‌%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20‌‌%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و گاز طبيعي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.»


�. بند (ه‍) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شورای اسلامی: «تبصره 1- ...


ه‍- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (‌5‌‌%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.»


�. ماده (4) قانون نفت مصوب 9/7/1366 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد: «وزارت نفت براي انجام عمليات‌ نفتي و بهره‌برداري در سراسر كشور و فلات قاره و درياها مي‌تواند شركت‌هايي تأسيس نمايد. اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تصويب اساسنامه‌هاي ساير شركت‌ها با هيئت وزيران خواهد بود.


تبصره- وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك‌ سال، جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»


با توجه به قانون فوق، شوراي نگهبان در موارد متعدد، به دليل عدم تصويب اساسنامه براي شركت‌هاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي، نسبت به ذكر نام اين شركت‌ها در مصوبات مجلس، به آن مصوبه ابهام وارد كرده است. به‌ عنوان نمونه، می‌توان به بند (4) نظر شماره 23107/30/86 مورخ 16/8/1386 شورای نگهبان در خصوص «لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مصوب 22/7/1386 اشاره كرد كه طي آن مقرر شده است: «4ـ در بند (4) ماده (2) و ماده (87) ‌از جهت ذكر عنوان «شركت ملي نفت ايران» ‌به دليل فقدان اساسنامه، ابهام قبلي را دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» بند (4) ماده (2) مصوبه‌ي مزبور بيان مي‌داشت: «ماده 2- فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند: گروه يك- ... گروه سه- فعاليت‌هاي مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: 1)... 4) شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز». همچنين ماده (87) اين مصوبه بيان مي‌داشت: «ماده 87- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن،‌ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنابع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركت‌هاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي فوق‌الذكر در شركت‌هاي غير دولتي و شركت‌هايي كه تابع قانون خاص مي‌باشند و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، در فعاليت‌هاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (85)، صص 169- 434.


�. بند (الف) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2-


الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي با اولويت سازمان تأمين اجتماعي را با رعايت بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.»


�. جدول شماره (18) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور، با عنوان «توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت».


�. جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغی 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «د- سياست‌هاي كلي واگذاري:


1- ...


2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:


وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:


ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي


اختصاص (30‌‌%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي


3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته


4-2 اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته


مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف (49‌‌%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته


تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»


�. جدول شماره (13) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور، با عنوان «اعتبارات موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی».


�. شورای نگهبان تاکنون در موارد متعدد، مصارف وجوه حاصله از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی در غیر مصارف مشخص‌شده در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را مغایر اصل (110) قانون اساسی دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر شماره 3850/102/93 مورخ 19/12/1393 شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 12/12/1393 مجلس شورای اسلامی آمده است: «3- نظر به اينكه جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصارف وجوه حاصله را مشخص نموده است، لذا اطلاق بند (ج) تبصره (3)، مغاير بند مذكور و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» بند (ج) تبصره (3) لایحه بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 12/12/1393 مجلس شورای اسلامی بدین شرح بود: «تبصره 3-


الف- ...


ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و پيمانكاران، شهرداري‌ها، صندوق‌هاي بيمه‌اي، صنايع دفاعي و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت رد ديون و تعهدات و بدهي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه موضوع اين تبصره و رديف شماره 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اعلام سازمان حسابرسي و يا ذي‌حساب دستگاه‌هاي اجرایي ذي‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي پرداخت و يا تسويه و سپس تهاتر كند.


واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاتر‌شده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.


پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرایي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌پذيرد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 76 تا 112 قانون اساسي (جلد سوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل یکصد و دهم، صص 755-846.


�. بر اساس اصول (85) و (138) قانون اساسی، مصوبات هیئت دولت باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس برسد تا چنانچه رئیس مجلس آنها را برخلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» نهادی است زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که پس از بررسی مصوبات هیئت وزیران، نظر خود را مبنی بر مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قوانین به رئیس مجلس اعلام می‌کند و آقای دکتر اسماعیلی از سال 1392 تاکنون ریاست این هیئت را بر عهده دارد.


�. بند (د) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- ... 


د- در راستاي اجراي تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از واگذاري باقي‌مانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد.»


�. جدول شماره (5) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور، با عنوان «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزا.»


�. جدول شماره (8) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور، با عنوان «برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های دولت.»


�. بند (2) نظر شماره 526/102/95 مورخ 22/2/1395 شورای نگهبان: «2- در بند (الف) تبصره (2)، علی‌رغم تغییر به‌عمل‌آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است... همچنين در بند (د) اين تبصره، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


�. تبصره (3) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 3- در سال 1395 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال‌هاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود.


دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، اين تسهيلات را به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي با اولويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌دهد. كليه طرح‌هاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شود، بايد با تأييد دستگاه اجرايي ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داراي توجيه فوق‌الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يك از طرح‌ها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي‌باشد.


برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمين‌هاي كافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غير دولتي اخذ نمايد.


ده درصد (10‌‌%) از اعتبارات اين تبصره جهت طرح‌هاي دفاعي شامل صنايع دفاعي و بنيه دفاعي هزينه مي‌گردد. 


بند الحاقي- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در همان فصل اقدام كند.»


�. بند (الف) ماده (82) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «ماده 82-


الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقي‌مانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.


ب- ...»


�. قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/12/1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 


ماده 235- قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 حداكثر تا پايان سال 1395 هجري شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، ملغي‌الاثر مي‌شود.»


�. نظر شماره 5972/102/94 مورخ 24/12/1394 شوراي نگهبان: «طرح دوفوريتي اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 24/12/1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»


�. بند (1) مصوبه‌ی مورخ 25/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394): «1- ماده (77) مكرر لايحه با اصلاحاتي به شرح ذيل، به عنوان بند (الف) ماده (73) تصويب گرديد:


بند الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقي‌مانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»


�. بند (17) نظر شماره 40733/30/89 مورخ 13/9/1389 شورای نگهبان در خصوص ماده (77) مكرر لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 29/9/1389 مجلس شورای اسلامی: «17- در ماده (77) مكرر* اطلاق استفاده از سهميه‌هاي باقي‌مانده تسهيلات مالي «فاينانس» چون شامل معاملات ربوي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


* ماده (77) مكرر لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 29/9/1389 مجلس شورای اسلامی: « ماده 77 مكرر-


استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط دستگاه‌هاي اجرایي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقي‌مانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»


�. «قضیه‌ای است که موضوع آن جزئی (غیر قابل صدق بر امور متعدد) باشد. مثل: زیدٌ کاتبٌ.» (سبزواري، ملاهادي، الشرح المنظومه، تهران، نشر ناب، 1369، ج1، ص243)


�. بند الحاقي (2) تبصره (5) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 5- ...


بند الحاقي 2- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به منظور ‌استفاده از دارايي‌هاي دولت، براي انتشار صكوك اسلامي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور‌ انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هر گونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور اقدام نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مكلفند ضمن همكاري لازم، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف، اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملكي و ... در سامانه اقدام نمايند. صدور هر گونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ كد رهگيري ممنوع مي‌باشد.»


�. بند (3) نظر شماره 526/102/95 مورخ 22/2/1395 شورای نگهبان: «3- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده در بند الحاقي (2) به تبصره (5)، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، ساير ابهامات مرتفع نگرديده و كماكان به قوت خود باقي است.»


�. بند الحاقي (5) تبصره (14) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 14- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ جهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.


بند الحاقی 1-...


بند الحاقي 5- خانوارهايي كه تعداد فرزندان تحت تكفل آنها پنج نفر و بيشتر باشند، از شمول اين تبصره خارج بوده و با هر درآمدي با تقاضاي آنها از يارانه برخوردار هستند.


دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي، تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد.»


�. تبصره (18) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 18- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به فروش اموال غير منقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي تا سقف معادل پنجاه هزاد ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در سال 1395 اقدام كند و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.»


�. ماده (8) قانون مقررات مالي شوراي نگهبان مصوب 10/7/1362 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري و يا ايجاد مي‌شود، جزو اموال شوراي نگهبان محسوب مي‌گردد.»


�. تبصره‌های الحاقي (9)، (12)، (15) و (17) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره الحاقي 9- كليه افراد شصت و پنج سال سن و بالاتر عضو صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كه حداقل ده سال سهم بيمه اجتماعي خود را پرداخت نموده‌اند، مي‌توانند باقي‌مانده آن، تا سقف پانزده سال را به نرخ روز و يك‌جا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگي شوند.


تبصره الحاقي 12- به منظور تأمين بار مالي طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي (مصوب 18/9/1393) و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقي در برقراري مستمري بازنشستگان پيش از موعد (مصوب 5/6/1386) مشمولان سازمان تأمين اجتماعي، طبق ميانگين حقوق مبناي تعيين حق بيمه پرداختي دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي، دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند اعتبار مورد نياز را از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌ها و يا با استفاده از منابع مالي خود براي تأمين هزينه ما‌به‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقي به سازمان تأمين اجتماعي منظور و پرداخت نمايند.


تبصره الحاقي 15- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.


تبصره الحاقی 17- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي‌ربط، حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند، در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد (‌30‌‌%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.»


�. طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‌نمايند مصوب 15/4/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- دولت مكلف است كليه روستاييان و عشايري را كه در سن بازنشستگي بوده و تحت پوشش بيمه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند در صورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به مدت نه سال، بازنشسته نموده و متناسب با آن حقوق بازنشستگي به آنان پرداخت نمايد.


تبصره 1- در صورتي كه افراد مذكور كمتر از نه سال حق بيمه پرداخت كرده باشند، مي‌توانند با پرداخت ما‌به‌التفاوت حق بيمه سنوات به صورت يكجا و كامل (سهم خود و سهم دولت) و به قيمت روز، بازنشسته شوند.


تبصره 2- شرط سني براي بيمه‌گذاران جديد به حداكثر پنجاه سال تغيير مي‌يابد.


تبصره 3- فرزندان و همسر (همسران) بيمه‌شده متوفي كه زير نه سال سابقه دارد با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه تا نه سال به نرخ سال جاري از مستري و امتيازات بازنشستگي برخوردار مي‌شوند.


تبصره 4- حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تامين خواهد شد.»


 ماده واحده طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان مصوب 18/8/1393 مجلس شوراي اسلامي بدین شرح بود: «ماده واحده- سازمان تأمين اجتماعي موظف است نسبت به برقراري حقوق بازنشستگان پيش از موعد مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (مصوب 5/6/1386) بر اساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي، از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام كند؛ به نحوي كه در شرايط برابر، پرداختي به اين اشخاص از بازنشستگاني كه همزمان با آنان با سي سال سابقه بيمه‌پردازي بازنشسته شده‌اند، بيشتر نگردد.


بار مالي اين قانون از محل وجوه دريافتي موضوع تبصره (1) و (2) قانون مذكور تأمين مي‌شود.»


�. شورای نگهبان در موارد متعددی نسبت به درج احکام غیربودجه‌ای در قانون بودجه ایراد مغایرت با اصل (52) وارد کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به بند (15) نظر شماره 3850/102/93 مورخ 19/12/1393 شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 12/12/1393 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در آن آمده است: «15- همان‌طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مقداري از اين اشكالات رفع گرديده؛ اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است؛ شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتحاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (52)، صص 630- 516.


�. شورای نگهبان در مواردی، احکامی که ماهیت غیربودجه‌ای به مفهوم غیریکساله داشته است را در قوانین بودجه‌ِی سال‌های مختلف تأیید کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به بند (124) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 19/2/1390 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به موجب آن مقرر شده است: «124- در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از كارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود.» همین مفاد در بند (68) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مصوب 30/2/1391 مجلس شورای اسلامی نیز آمده و طی آن مقرر شده است: «68- در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود. حكم اين بند به كليه جانبازاني كه در سنوات قبل نيز ازكارافتاده تلقي شده‌اند، تسري مي‌يابد.» با وجود اين، بايد توجه داشت كه معمولاً اين تبصره‌ها در قوانين بودجه، با يك ماده كلّي كه در قانون بودجه‌ي هر سال تكرار مي‌شود و طي آن، اجراي تبصره‌ها را صرفاً در بازه‌ي يكساله‌ي اجراي قانون بودجه نافذ مي‌داند، مقيد شده است.


�. بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 مصوب 24/12/1393 مجلس شورای اسلامی: «تبصره 9- ...


ط- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند، در صورتي كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند، مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال ۱۳۹۴ استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند.»


�. بند (5) نظر شماره 526/102/95 مورخ 22/2/1395 شورای نگهبان: «5- تبصره‌هاي الحاقي (9) و (12)، با توضيح ارائه‌شده، غير بودجه‌اي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شدند.»


�. طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1392 مجلس شورای اسلامی: «موضوع استفساريه-


با اينكه حقوق و حق بيمه سنوات ارفاقي بازنشستگان پيش از موعد مذكور به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده است، آيا مستمري بازنشستگان موضوع ذيل ماده (77) قانون تأمين اجتماعي* بايد بر اساس ميانگين بيمه‌پردازي دو سال آخر (سال 29 و30) محاسبه گردد يا خير؟


نظر مجلس:


بلي، بر اساس ميانگين دو سال آخر محاسبه شود.»


* ماده (77) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی 16/12/1371 مجلس شورای اسلامی: «ماده 77- ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه‌شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه، مشروط بر آنكه از سي و پنج، سي‌ام (30/35) متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.


تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه‌شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.»


�. نظر شماره 52095/30/92 مورخ 5/8/1392 شورای نگهبان در خصوص طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14/7/1392 مجلس شورای اسلامی: «با توجه به نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي،* طرح فوق‌الذكر تفسير نيست، بلكه قانون‌گذاري است؛ لذا مغاير اصل مذكور شناخته شد.»


* نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان: «1- مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است. بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير، تلقي نمي‌شود.


2- تفسير از زمان بيان مراد مقنّن در كليه موارد لازم الاجرا است. بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند، تفسير قانون به موارد مختومه مذكور، تسرّي نمي‌يابد.»


�. نظر شماره 2585/102/93 مورخ 28/8/1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان مصوب 18/8/1393 مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه ماده واحده منجر به افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و منبعي كه در آن پيش‌بيني شده منبع جديدي نيست تا بار مالي مصوبه را تأمين نمايد، بنابراين مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


�. بند (5) نظر شماره 526/102/95 مورخ 22/2/1395 شورای نگهبان: «5- تبصره‌هاي الحاقي (9) و (12)، با توضيح ارائه‌شده، غير بودجه‌اي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شدند.»


�. تبصره‌ی الحاقی (15) لایحه‌ بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 31/1/1395 مجلس شورای اسلامی: «تبصره الحاقی 15- دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌ معیشت معادل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.»


�. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده‌ي حوزه‌ي انتخابيه‌ي رشت در دوره‌ی نهم مجلس شوراي اسلامي.


�. به عنوان نمونه، در بند (17) نظر شماره 3284/100/93 مورخ 21/10/1393 شورای نگهبان در خصوص طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19/9/1393 مجلس شورای اسلامی آمده است: «17- ... به علاوه فراز دوم و سوم بند (ف) اين ماده، داراي ابهام فراوان بوده و نيازمند اصلاح عبارتي است و نيز مغاير اصل (75) قانون اساسي مي باشد ...» بند (ف) ماده (37) طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 19/9/1393 مجلس شورای اسلامی بدین شرح بود: «ماده 37-


الف- ...


ف- ... دولت مكلف است نسبت به پرداخت حداقل مستمري به افراد بازمانده تحت تكفل والدين شهيد فوت‌شده (نامادري) خواهران مجرد، خواهران و برادران معلول (محجور) توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايد.


دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر، فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. اعتبار مورد نياز همه‌ساله در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌شود.»


�. بند (7) نظر شماره 423/100/95 مورخ 12/2/95 شورای نگهبان: «7- تبصره‌های الحاقی...، (15) و... از حیث نامشخص بودن سقف و ردیف،‌ مغایر اصل (53) قانون اساسی شناخته شد.»


�. تبصره‌ی الحاقی (17) لایحه‌ بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 31/1/1395 مجلس شورای اسلامی: «تبصره الحاقي 17- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي‌ربط، حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند، در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي‌ درصد (30‌%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.»


�. بند (7) نظر شماره 423/100/95 مورخ 12/2/95 شورای نگهبان: «7- تبصره‌های الحاقی... و (17) از حیث نامشخص بودن سقف و ردیف،‌ مغایر اصل (53) قانون اساسی شناخته شد.»


�. تبصره الحاقي (16) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/1/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره الحاقي 16- ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:


ماده 20- دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت، اعم از موارد تهاترشده با بانك‌هاي ملت، تجارت، رفاه كارگران و صادرات ايران و موارد تهاترنشده براي كل بانك‌هاي كشور، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين اصلاحيه اقدام كند.


تبصره 1- گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمتِ روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و بر حسب ضرورت استاني مي‌باشد. كليه اقدامات اجرايي توسط بانك‌هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه اين ماده متوقف مي‌شود.


تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره (1) تعيين مي‌شود، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.


تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند.


تبصره 4- مشمولين جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 نيز مشمول استفاده از تسهيلات اين ماده مي‌شوند.»


�. اصلاحیه‌ی مورخ 19/2/1395 مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره الحاقی (16) لایحه‌ِی بودجه سال 1395 کل کشور: «تبصره الحاقی (16) حذف می‌شود.»


�. ماده (20) قانون رفع موانع توليد و رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهايي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي) وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.


تبصره 1- گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و بر حسب ضرورت استاني مي‌باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرايي توسط بانك‌هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين ماده متوقف مي‌شود.


تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره (1) تعيين مي‌شود، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.


تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند.»


�. نظر شماره 526/102/95 مورخ 22/2/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 9792/646 مورخ 21/2/1395 و پيرو نامه شماره 423/100/95 مورخ 12/2/1395، لايحه بودجه سال 1395 كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 22/2/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


1- در بند (ب) تبصره (1)، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال (1-1-3) اين شورا در خصوص فرآورده‌هاي نفتي كماكان به قوت خود باقي است. لازم به توضيح مي‌باشد كه بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ناسخ بند (1-22) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نيست.


2- در بند (الف) تبصره (2)، علي‌رغم تغيير به عمل‌آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است؛ زيرا جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، پرداخت بدهي‌ها در مواردي كه در تبصره آمده است را شامل نمي‌شود. بنابراين، بايد عبارت «و بدهي خود ... جدول شماره (18) اين قانون» حذف شود. همچنين، در بند (د) اين تبصره علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.


3- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده در بند الحاقي (2) به تبصره (5)، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، ساير ابهامات مرتفع نگرديده و كماكان به قوت خود باقي است.


4- عبارت تبصره (18)، به صورتي كه اصلاح شده، اشكال دارد و بايد به نحوي اصلاح گردد كه چنانچه اموالي را كه به فروش مي‌رسد، از مصاديق واگذاري سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي باشد، به مصارف جزء بند (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي برسد.


5- تبصره‌هاي الحاقي (9) و (12)، با توضيح ارائه‌شده، غير بودجه‌اي و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شدند.»







